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 تقدیم به تمامی بانوان زحمتکش سرپرست خانوار
 دگی، با تلاشی ستودنی وهای زنها و چالشسپاس و قدردانی از زنانی که در اوج سختی

رزشمند و اند، کاری بسیار اهایشان را بر عهده گرفتهوقفه، مسئولیت سرپرستی خانوادهبی
تنها بار اقتصادی خانواده را به دوش ای راسخ، نهانسانی است. زنانی که با عزم و اراده

ز با ان را نیها، با دلسوزی و مهر، زندگی فرزندانشکشند، بلکه در میان همه مشغلهمی
کنند. این زنان نمادهای واقعی استقامت و فداکاری گرمای محبت و عشق هدایت می

ای بهتر برای عزیزانشان هموار های روزانه خود، راه را برای آیندههستند که با تلاش

 .کنندمی

های کافی از سوی جامعه، با در این مسیر دشوار، بسیاری از این زنان، بدون حمایت
دهند که این موانع مانع از شوند. اما هرگز اجازه نمیت فراوانی روبرو میمشکلا
ای قوی، خود را وقف خانواده و ها با تمام وجود و با روحیههایشان شود. آنتلاش

هایی از قدرت، صبر و استقامت شان، درسکنند، و در هر لحظه از زندگیفرزندانشان می

 .آموزندبه ما می

کنند، ت خانوار هستند، نه تنها برای تأمین معیشت خانواده تلاش میزنانی که سرپرس
ادگی های خانونظیر، نقشی اساسی در حفظ و ارتقاء ارزشای بیبلکه با تعهد و وفاداری

به  اند و با نگاهای از زندگی، دوشادوش مشکلات ایستادهها در هر لحظهکنند. آنایفا می

 .کنند، از هیچ تلاشی فروگذار نمیای روشن برای فرزندانشانآینده

شک، جامعه ما مدیون این زنان پرتلاش و قهرمان است. قدردانی از زحمات و بی
های آنان، نه تنها یک وظیفه اخلاقی است، بلکه نشان از احترام عمیق ما به فداکاری

 .ندنکتر برای فرزندان و جامعه ایفا میای روشنها در ساختن آیندهنقشی است که آن

 

 3041تابستان  ن،یصالح رضایهندس علم
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 مقدمه مترجمان:
چنان دشوار و  هها به دنبال معنا و هدف هستند. این جستجو، گادر هر لحظه از زندگی، انسان

 پرسیمبکشاند. شاید از خود های درونی و بیرونی فراوانی میشود که فرد را به چالشپیچیده می
شیم، یا اینکه آیا اصلاً معنایی در پس این زندگی نهفته است؟ این چرا باید به دنبال معنا با

اش ای از مسیر زندگیاند و هر فرد در گوشهها از بدو آفرینش انسان تا امروز مطرح بودهپرسش

 .به این فکر فرو رفته است که جایگاه او در این دنیای پرهیاهو کجاست

 ن عصر حاضر که به شکلی منحصر به فرد به اینترین اندیشمندادر این میان، یکی از برجسته
 "وی معناانسان در جستج"ای که نامش با کتاب سوالات پرداخته، ویکتور فرانکل است. نویسنده

ر این کتاب او به دفعات در سرتاسکنیم به خوبی شناخته شده و ای که در آن زندگی میدر جامعه
ست. امان مختلف به فارسی برگردان شده دنیا و حتی ایران در نشرهای مختلف توسط مترج

ان شان همراهی کرده و به آنان نشترین لحظات زندگیکتابی که خوانندگان بسیاری را در سخت
وند ، خیلی از افراد پیترین شرایط، معنا و امید همچنان پابرجاستداده است که حتی در بحرانی

فر در ها ن. اثری که میلیونا خود دارند.عاطفی و خاطراتی عمیق و ژرف اندیشانه از این کتاب ب

کتابی که خیلی ها  .اند و برایشان نوری از امید و معنا بوده استسراسر جهان آن را مطالعه کرده
 را به فکر فرو برده، می برد و خواهد برد.

جدیدترین کتاب منتشره از ایشان که به تازگی منتشر گردیده است ، 2224اکنون در اواخر سال 
 Embracing Hope: On Freedom, Responsibility & the Meaning "عنوان  تحت

of Life" :به قلم Viktor E. Frankl  وAlexander Vesely-Frankl که پیش روی شماست 
 همان، در ادامه (2224آگوست  22و کمتر از یکماه از زمان انتشار آن می گذرد )انتشار یافته در 

 ،"یآزاد" چون موضوعاتی به کتاب این. است شده نوشته فرانکل یهااندیشه تکامل در و راه
 فرد هر هک است ایگونه به مفاهیم این به نگرش اما پردازد؛می "زندگی معنای" و "مسئولیت"
 یافت، خواهید کتاب این در آنچه. بهره مند گردد آن از تواندمی درک، و دانش از سطحی هر با
 برای راهنمایی بلکه است، روانشناختی و فلسفی عمیق هایپرسش برای هاییپاسخ تنها نه

 تلاش شده متن برگردان شده روان باشد. .بود خواهد تانروزمره زندگی

 های کار اجباریویکتور فرانکل، مردی که دوران سختی از جنگ جهانی دوم و زندگی در اردوگاه
 های انسانیتازه به زندگی و مسئولیت ها، نگاهیهمان دردها و رنج و درون را تجربه کرده، از دل

ترین دهد که حتی در سیاهدر این کتاب به شکلی هوشمندانه نشان میفرانکل دهد. ارائه می
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یر ها مواجه شود و مسروزهای زندگی، انسان هنوز آزادی دارد تا تصمیم بگیرد چگونه با موقعیت

 .اش را شکل دهدزندگی

 مفاهیمی ،هست روبرو پایانبی فشارهای و جدید هایچالش با زرو هر انسان که امروزدر جامعه 
 تفکر ایبر فرصتی کتاب این. اندکرده پیدا اهمیت پیش از بیش "مسئولیت" و "آزادی" چون

 مسائل این هب باید این پرسش پیش بیاید که چرا شاید. است زندگی حقیقی معنای درباره دوباره
. گردد سپری هدف و معنا بدون که است یآن از ترکوتاه دگیزن زیرا: است ساده پاسخ بپردازیم؟

 یادآوری ما به اثر این شود،می خارج ما کنترل از نظر به چیز همه هنگامیکه دشوار، لحظات در
 وردبرخ زندگی رویدادهای با چگونه اینکه قدرت داریم؛ انتخاب قدرت ما از کدام هر که کندمی

 امری مهم و ارزشمند... .معنا بسازیم هاآن از و کنیم

شاید با  .فردی است زندگی برای گذاریسرمایه است؛ معمولی نوشتارکتاب حاضر، فراتر از یک 
د ما می اصلاً چه به در ندارید، مفاهیم این به نیازی تانزندگی در که خودتان اینطور بیندیشید

 یشخو زندگی دلیل و نامع جستجوی در و شوید روبرو بزرگ چالشی با که ایلحظه اماخورد؟، 
 مطالب. نماید آرام را قلبتان که بیابیدرا  پاسخی تا به یاریتان می آید شما به کتاب این باشید،

 انبرایت را روشنایی و نور تاریک، لحظات در که است و فانوسی راهی چراغ همچون کتاب، این

 .آوردمی ارمغان به

های ما نهفته است؛ اینکه چگونه با هر تخابکند که معنای زندگی در انفرانکل یادآوری می
، داریمدهیم. هر قدمی که در زندگی برمیمان میشویم و چه ارزشی به زندگیچالش مواجه می

کند تا با مسئولیت و آزادی بیشتری به ما کمک می اثردهد. این مان را شکل میمعنای زندگی
مان ای زندگیکنیم، بخشی از معنانتخابی که میبه زندگی نگاه کنیم و به یاد داشته باشیم که هر 

 .سازدرا می

انسان در جستجوی معنا بارها و بارها در دست خوانندگان قرار گرفته و امروز نیز، این کتاب 
 هایشانمسئولیت و زندگیاش، مخاطبان را به اندیشیدن درباره جدید فرانکل، همانند اثر قبلی

 زندگی در ترعمیق معنایی دنبال به که است کسانی برای خلاصه ییراهنما بنابراین، خواندمی فرا

 .نمایند تجربه را معنادارتری و بهتر روزهای خواهندمی و هستند خود
این ش و ویرایدر برگردان  مسئولیت پذیری،از همکاری سرکارخانم نازنین جلالی که در نهایت 

کمال تشکر  ،ی این اثر نقش بسزایی داشتندروانکاورنکات ی و ختروانشنا واکاویاثر به فارسی و 
 را دارم.
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جناب آقای علیرضا فرهمندزادگان، مدیر نشر دانشگاهی فرهمند  زحماتپشتیبانی و  ،از حمایت
 کمال تشکر را دارم.
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 پیشگفتار
ختصاص عنوان پزشک اخود بهآمیز بود که به شغل پدربزرگم، ویکتور فرانکل، مردی شاد و محبت

های هایشان داشت و از لذتای نسبت به مردم و داستانداشت. او کنجکاوی اصیل و صمیمانه
ویژه هحوصله شود، بتوانست بدخلق و بیبرد. با این حال، او گاهی اوقات میساده زندگی بهره می

سی اش یا زمانی که کقهوه شدند، خصوصاً قبل از اولین فنجاناگر با مسائل جزئی مزاحمش می
شد، سریعاً زد. با این وجود، هر زمان که عصبانی مینظم کاغذهای روی میزش را به هم می

 .کردعذرخواهی می

اشت و ها دداشتنی، او استعداد خاصی در تزریق طنز به موقعیتعلاوه بر این خصوصیات دوست
هایش هایش، بردن نوهد. یکی از لذتکرهای ساده، فضای گفتگو را روشن میبا تعریف لطیفه

ه والدین عهدهای تفریحی بود، و به این باور داشت که وظیفه آموزش نظم به کودکان بهبه پارک
شدم، یمند مهایش بهرهها. برای من، اینکه بدون نیاز به وقت قبلی از مشورتاست، نه پدربزرگ

م که او هیچ روز بدی در زندگی نداشته شد تصور کنیک امتیاز خاص بود. مشاهده او باعث می

 .است؛ او در نظر من نمونه کامل یک پدربزرگ بود

سالگی، من و خواهرم دعوت شدیم تا پیام آغازین یک همایش درباره لوگوتراپی، رویکرد  06در 
محور به بهداشت روان که فرانکل در دوران اولیه حرفه پزشکی خود توسعه داده بود، را -معنا

سالگی و با وضعیت قلبی رو به وخامت، او از سفر هوایی منع شده بود،  66نیم. در سن ارائه ک
ا آمدگویی او را بخوانیم و ببنابراین من و خواهرم مسئولیت را به عهده گرفتیم تا پیام خوش

 .مخاطبان درگیر شویم

انسان در »اندن کتاب در پرواز به تورنتو، مشتاقانه منتظر آن رویداد بودم و برای اولین بار به خو
 گوید. در آن لحظهپرداختم، که در آن او از تجربیاتش در هولوکاست سخن می« جستجوی معنا

ها را در بود که دریافتم پدربزرگم از جهنم گذشته و بازگشته است. این درک، سیلی از پرسش
شتم  ر، ضرب وچنین مورد تحقیکه چگونه ممکن بود کسی که اینذهنم جاری کرد؛ از جمله این

بین طبع و خوشو گرسنگی قرار گرفته و از عزیزانش جدا شده، بتواند همچنان همان فرد شوخ
 باقی بماند؟

هایی که او مجبور به رها در تأمل بر سفرش، فکر کردم که چه افکاری ممکن است در زمان
د ه بازگشت نزگذشت؛ امید بداشتند، در سرش میکردن همه چیزهایی که او را سرپا نگه می

همسر، مادر و برادرش. چطور توانست از تبدیل شدن به انسانی شکسته و تلخ جلوگیری کند؟ 
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های کار اجباری توصیف کرد. در آنجا، هدف تر از اردوگاهزده را سختبازگشت به وین جنگ
 تاصلی تنها یک چیز بود: بقا برای فرصتی جهت بازگشت نزد عزیزان. حال، او با خلأ از دس

 .اش مواجه شده بودزندگی "چرایی"دادن 

در آن روزها، بسیاری از کسانی که سرنوشت مشابهی داشتند، تسلیم این از دست دادن عظیم 
 تصمیم وا اما. بود کرده فکر آن به نیز فرانکل که تصمیمی شدند و به زندگی خود پایان دادند

 زشکپ عنوان به اشحرفه به زگشتبا: بچسبد شناختمی که معناداری کارهای تنها به گرفت
 زندگی از ما که نیست این مسئله»: اشزندگی شعار به پایبندی با نیازمندان به کمک و نویسنده و

 « .خواهدمی چه ما از زندگی که است این بلکه داریم، انتظاری چه

چه نسالگی، مشکلات من مانند شکست در امتحانات یا جدایی از دوستان، در برابر آ 06در 
رسید. چگونه ممکن بود که مشکلات جزئی من در نظر میپدربزرگم تجربه کرده بود ناچیز به

هایی پایان او قابل اهمیت باشد؟ من چقدر خوشبخت بودم که با چالشمقایسه با مصائب بی

 .رو بودمها مواجه شده بود، روبهبسیار کمتر از آنچه او با آن

ین دعوت خود را برای سخنرانی در جمعی از روانپزشکان ، فرانکل اول0652در اوایل دهه 
دکتر »آمریکایی دریافت کرد. پس از سخنرانی، میزبان به او نزدیک شد و با کنجکاوی پرسید: 

 فرانکل نیز این را تایید کرد. میزبان« فرانکل، متوجه شدید که حضار کمی سرد و دور بودند؟
شتر حضار کنم بیخب، فکر می»فرانکل پاسخ داد: « بود؟طور کنید چرا اینآیا فکر نمی»پرسید: 

اما میزبان جواب داد: « ها تفاوت بسیاری دارد.گر بودند و روش من با نظریات آنتحلیلروان
پس »فرانکل که حالا متعجب شده بود، پرسید: « این درست است، اما دلیل اصلی این نیست.»

کتر، شما درد و رنج عظیمی را تحمل کردید. شما ببینید د»میزبان توضیح داد: « دلیل چیست؟
والد و تورکهیم جان به در بردید و تقریباً تمام عزیزانتان را از دست دادید. شما از آشویتس، بوخن

ها، ها چنین رنجی را تجربه نکردند. دلیل سردی آنشدت رنج کشیدید و بر آن غلبه کردید. آنبه

 « .حسادت است

 کردیای رسید که بعدها بارها بیان مسرعت به نتیجها به فکر واداشت. او بهاین حقیقت فرانکل ر

 «.دارد ار خودش آشویتس کس هر»: کند مطرح توانستمی او تجربه با کسی فقط که دیدگاهی
 یک تسخ لحظات است ممکن هرچند. نیست مقایسه قابل افراد بین رنج که بود این او منظور

 خصش آن زندگی در لحظه بدترین همچنان اما برسد، نظربه وچکک دیگری با مقایسه در نفر
 رلکنت از خارج که رنجی با خود زندگی طول در کسی هر است، همراه رنج با ذاتاً زندگی. است

 گاهی. عزیزان مرگ یا بیماری، باشد، ارزشمند چیزهای دادن دست از خواه شود،می مواجه اوست
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آید. در هر مد تصمیمات نادرست و مسئولیتی که از آن برمیحساس گناه است، پیاا از ناشی رنج

 .ها یکسان استصورت، تاثیر کلی این رنج

اپذیر نهای اجتنابهای مختلفی برای مواجهه با درد ناشی از رنجپدربزرگم به من آموخت که روش
ندگی، ی برای زعنوان درسای منفی بهها، مانند دیدن تجربهوجود دارد. یافتن معنا در میان سختی

مؤثرتری  طورکند. تجربیات دردناک او باعث شد که بتواند بهرنج را به چیزی معنادار تبدیل می
 تا بودند تلاش در خودش، مانند که، کسانی برند کمک کندسر میبه کسانی که در ناامیدی به

 .کنند پیدا خود زندگی در را معنا

از پدربزرگم یاد گرفتم، او چگونه به من آموزش  پرسند که چگونهبسیاری از مردم از من می
اش به ما داد؛ او بیشتر با شیوه زندگیانگیز است که او کمتر با کلمات آموزش میداد. شگفتمی

آموختیم. او های مهمی میآموخت. با مشاهده ساده او، من و دیگرانی که نزدیکش بودند، درس
های خود اطمینان داشت. اغلب طور که به انتخابنهایمان اعتماد کامل داشت، همابه انتخاب
 هاپرسیدم که چگونه، پس از آن همه رنج، همچنان چنین اعتماد عمیقی به انساناز خود می

توانست او را سرزنش کند اگر به دیگران اعتماد نداشت؟ پاسخ در نگرش او داشت. چه کسی می
کامل خوب یا بد نیست؛ همه ما هر دو ظرفیت  طورکس بهگفته او، هیچبه ماهیت انسان بود. به

 .ها انتخاب کنیمرا در خود داریم و آزادیم که میان آن

او معتقد بود که پیروی از صدای وجدان، ممکن است آسان نباشد و اغلب انسان را به مسیری 
عنوان دشمن که بسیاری که بهجدا از اکثریت سوق دهد. در طول جنگ جهانی دوم، در حالی

ا دیدن ها بودند که بسادگی به اکثریت ملحق شدند، اقلیتی از انسانناخته نشده بودند، بهش
ها های پیرامونشان، تصمیم گرفتند راه وجدان خود را دنبال کنند. در بیشتر موارد، آنعدالتیبی

یشرفت پبالاترین هزینه را پرداخت کردند. حالا شاید سوال شود که آیا بشریت از آن زمان تاکنون 
هایی در دنیای امروز وجود دارد که توسط اکثریت پذیرفته ها و قساوتعدالتیکرده است؟ چه بی
شار شنوند و در مقابل فشود؟ چه کسانی هستند که صدای وجدان خود را مییا نادیده گرفته می

عت یعنوان تأملات عمیق و مرتبط با طبکنند؟ این سوالات همچنان بهمقاومت می« مطابقت»

 .مانندانسان باقی می

، رویداد مهمی به مناسبت پنجاهمین سالگرد الحاق اتریش به آلمان نازی برگزار 0666در سال 
ها صحبت کرد؛ نازی« جنون نژاد»شد و پدربزرگم به سخنرانی دعوت شد. او در آنجا درباره 

ل و بیان کرد که در طوکردند. با تاکید، ابندی میها را بر اساس نژاد دستهکسانی که انسان
. دادمی قرار گیومه در تاکید با که اصطلاحی انسان را دیده است« نژاد»زندگی خود تنها دو 
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 و هافشری: کرد پیدا انسان «نژاد» دو توانمی گروهی، یا سیاسی، حزب ملت، هر در او، گفتهبه
 هولوکاست وقوع تمالاح و هستند اقلیت در همیشه شریف افراد که داشت باور او. هاناپاک

 .و هر مکانی وجود دارد زمانی هر در دیگری

یح داد رسید بدبینانه است پرسید، فرانکل توضنظر میوقتی خبرنگاری درباره این دیدگاه او که به
هر  است. او بر اهمیت تلاش« فعالانه»بینانه، بلکه که دیدگاهش نه بدبینانه است و نه خوش

نها به گفت شرافت یا ناپاکی تتأکید داشت و می« شریف»میان اقلیت فرد برای قرار گرفتن در 
ا افکنانه بر اساس نژاد، سن، جنسیت، یهای تفرقهبندیانتخاب فرد بستگی دارد. او با رد دسته

 گفته او، زمانی که افراد این واقعیت را بپذیرند و درکرد. بهها تاکید میمذهب، بر یگانگی انسان

 .ترکی تلاش کنند، صلح برقرار خواهد شدمسیر معنای مش

کر های قرن بیستم گذراندم فترین ذهنوسه سالی که در کنار یکی از بزرگوقتی به بیست
کنم، سپاسگزارم که فرصت داشتم از او بیاموزم و ببینم که زندگی همواره فرصتی برای کشف می

هایمان، جهان، چه از طریق خلاقیت هایمان دردهد. چه از طریق مشارکتو یافتن معنا ارائه می
خاذ هایی که در برابر مشکلات اتچه از طریق تجربیاتی که داریم، مانند عشق، یا از طریق نگرش

هایی را پیش ها و چالشکند و فرصتکنیم، زندگی همواره با سوالات جدید ما را مواجه میمی
 شکل را ما سفر لحظات، این هب ما هایپاسخ. بزرگ چه و کوچک چه دهدرویمان قرار می

ها را تسازنده آن، آیا نعمبینیم یا همکه آیا خودمان را صرفاً قربانی شرایط زندگی میاین دهدمی

 .کنیم یا برای آنچه داریم قدردانیمبدیهی فرض می

، عمدتاً با هدف به اشتراک گذاشتن 0645تصمیم فرانکل برای ادامه مسیر پس از سال 
اره شرایط انسانی، به خوانندگانی مانند شما و سراسر جهان اجازه داده است از هایش درببینش

مند شوند. خوشحالم که پدربزرگم پس از جنگ زمان کافی داشت تا افکارش ها بهرهاین آموزه
های جدیدی مانند آنچه شما در حال را روی کاغذ بیاورد، و این امکان را فراهم کند که متن

های او آزمون زمان را پشت سر کشف و ترجمه شوند. به نظر من، بینش خواندن آن هستید،
 با شد، احتمالاًرو میگذاشته و همچنان به همان اندازه امروز نیز کاربرد دارد. اگر با این نظر روبه

 «.وقت مد نبودافتد، چون هیچاحتمالاً کار من هرگز از مد نمی»داد: لبخندی پاسخ می

 ۰4۰0انکل وین، ژانویه فر-الکساندر وزلی 
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  :نویسنده درباره

 
Viktor E. Frankl 

ویکتور ای. فرانکل استاد نورولوژی و روانپزشکی در دانشگاه وین بود و به مدت بیست و پنج سال 
کلینیک نورولوژی وین را بر عهده داشت. مکتب لوگوتراپی یا تحلیل وجودی که او بنیان ریاست پلی

دعو شود. فرانکل به عنوان استاد مدرمانی وین نیز شناخته میمین مکتب روانگذاشت، به عنوان سو
کرد های هاروارد، استنفورد، دانشگاه تگزاس در دالاس و دانشگاه پیتسبورگ تدریس میدر دانشگاه

در سال  .یا بوددیگو، کالیفرنالمللی آمریکا در سنو همچنین استاد برجسته لوگوتراپی در دانشگاه بین
مدرک دکتری پزشکی و سپس دکتری فلسفه خود را از دانشگاه وین  ویدر وین متولد شد.  0625

های آشویتس، داخائو و سایر . در طول جنگ جهانی دوم، فرانکل سه سال را در اردوگاهنموددریافت 
های کار اجباری گذراند. او به مدت چهار دهه در سراسر جهان سفرهای سخنرانی داشت و اردوگاه

های اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی، آسیا و آفریقا دریافت بیست و نه دکترای افتخاری از دانشگاه
کرد. او جوایز متعددی از جمله جایزه اسکار فیستر از انجمن روانپزشکی آمریکا و عضویت افتخاری 

 .در آکادمی علوم اتریش را نیز کسب کرد

انسان در »زبان ترجمه شده است. نسخه انگلیسی کتاب سی و نه کتاب فرانکل تا به حال به پنجاه 
قرار  "ده کتاب تأثیرگذار در آمریکا"با فروشی میلیونی همراه بود و در لیستی از « جستجوی معنا

 .در وین درگذشت 0667گرفت. ویکتور ای. فرانکل در سال 
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 مقدمه

رده است، از جمله خود من. شماری را مسحور خود کها، ویکتور ای. فرانکل افراد بیبرای دهه
در ایالات متحده، جایی که چندین سال به عنوان یک دانشمند مشغول به کار بودم، آثار او جزء 

نوعی کتابخانه ملی ایالات متحده محسوب بودند. کتابخانه کنگره )که به "های ضروریکتاب"
کرده  در تاریخ بشر معرفیرا یکی از ده کتاب تأثیرگذار  انسان در جستجوی معناشود( کتاب می

های مشهور، است. دانشمندان و دانشگاهیان، مفسران و هنرمندان، سیاستمداران و چهره
 ترینعنوان برخی از مهمهای او بهطور مرتب از این اثر و دیگر نوشتههمچنین مردم عادی، به

 ، ممکن است همینکنند. به باور منهایی که همه باید در طول زندگی بخوانند، یاد میکتاب

 .گفته در آینده درباره این کتاب نیز صادق باشد

در وین  0625های قرن بیستم بود. او که در سال ترین چهرهویکتور ای. فرانکل یکی از برجسته
ادی شناسی دکترا گرفت )و بعدها به استمتولد شد، ابتدا در رشته پزشکی و سپس در حوزه عصب

ت ها نیز فعالیان استاد مدعو در دانشگاه هاروارد و دیگر دانشگاهعنودانشگاه وین رسید و به
داشت(. فرانکل اثری ماندگار و چندوجهی بر تقریباً کل قرن بیستم گذاشت و تأثیرش فراتر از 

های تاریک و روشن قرن خویش عرصه پزشکی بود. او در جریان زندگی و خلاقیت خود به جنبه
ا، اش شد: جستجوی معنرد که تبدیل به کار و ماموریت زندگیای را طرح کغلبه کرد و مسئله

سازد. پرسشی که مطرح کرد این بود که چگونه آزادی راستی انسان مییعنی چیزی که ما را به
 توانیم با اراده آزاد وتواند باقی بماند؟ چگونه میروح و عمل حتی در شرایط بسیار سخت می

 نای از مرگ و رنج با مواجهه در حتی ها همراه استه با آنهایی ککرامت اصیل، و با مسئولیت
 یابیم؟ دست حقیقی معنای و درونی رشد به و کنیم عبور شرایط

کند و در همان سال توصیف می "فاتحان موفق گذرا بودن"عنوان ها را بهفرانکل ما انسان
ده خود بود و اگر امروز زن دهد. او بسیار جلوتر از زماننسبت می "مسئولیتی جهانی"به ما  0646

های های تلویزیونی، ستاره شبکهعنوان یک مهمان محبوب در برنامهاحتمال زیاد بهبود، به

 .رسیداجتماعی یا حتی اینفلوئنسر به شهرت می

عنوان بخشی از جامعه یهودی اتریش بزرگ شد و بعدها تقریباً تمام خانواده ویکتور ای. فرانکل به
ها ان هولوکاست از دست داد. وقتی پس از آزادی از چهار اردوگاه کار اجباری نازیخود را در جری

)از جمله ترزینشتات و آشویتس( به وین بازگشت، دیگر کسی برای استقبال از او باقی نمانده 
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های گاز جان باخته یا تحت بود. تمام عزیزانش، از جمله همسر، والدین و برادرش، یا در اتاق

 .شده بودند شکنجه کشته

دهد، در آن لحظه تصمیم طور که فرانکل خود توضیح میچرا باید به زندگی ادامه داد؟ همان
ا که پیش ر پزشکی معنویخواست اولین کتابش کم میگرفت که فعلاً خودکشی نکند. او دست

د قصمنتشر شد، بازسازی کند. به بیان دیگر، او  0646از جنگ جهانی دوم نوشته بود و در سال 
هایی را که از سر گذرانده بود، ارزیابی و بازبینی کند. این همان مسیری بود که داشت تجربه

فته شد. برخلاف آنچه معمولاً گ انسان در جستجوی معنامنجر به نگارش اثر بسیار تأثیرگذارش 
 نایمع جستجوی درباره اساسی پرسش این اجباری کار هایاردوگاه در او اینکه یعنی شودمی

 ابعده فرانکل شد زاده وحشت آن دل از اثرش ترینمهم دلیل همین به و کرد مطرح را انسان
 از هاییبخش حتی و کرده مطرح تجربیات این از پیش را خود هایایده تمامی که کرد تأیید

 ثباتا بود "مفهوم اثبات" خودش قولبه او ترتیب، این به. بود نوشته پیش از نیز را مطالب
 از پیش او که است هاییفرضیه بر تأییدی آن، از ناشی رشد و رنج دادمی نشان که ایزنده

 .بود داده توسعه هولوکاست

 بخشالهام همیشه و زمانبی  آثار فرانکل

ساله ها که بازه زمانی چهلانگیز هستند. این نوشتهنظیر و حیرتمتون موجود در این کتاب بی
و، دهند و نگاهی مستقیم به تفکر اصیل اآثار فرانکل ارائه می دهند، نمایی کلی ازرا پوشش می

توجه این لکنند. نکته قاباش به معنا فراهم میشخصیتش و چگونگی تبدیل تجربیات شخصی
اند و به سرعت و با دقت در همان اوایل کارش فرموله شدههای او بهاست که چگونه فرضیه

اند ههای او طی زمان تکامل یافتاند. ایدهامروز باقی ماندههمین دلیل بدون تغییرات اساسی تا به 

 .اندطور بنیادی زیر سوال نرفتهاما هرگز به

زمان، هنگام مطالعه این کتاب، شاید با شگفتی دریابیم که فرانکل تا چه حد از زمان خود هم
ارت ایم. به عبکردهها از آن زمان تا کنون چقدر کم تغییر جلوتر بوده است؛ یا اینکه ما انسان

 .رسندنظر میدیگر، امروزه آثار فرانکل بیش از همیشه تازه و مهم به

وینر مدیزینیشه در مجله پزشکی  0655ای از سال این کتاب شامل چهار متن است: مقاله
با فرانکل از برنامه  0677ای در سال ؛ مصاحبه«نوروزهای جمعی»با عنوان  ووخنشریفت

 سال در ایسخنرانی ؛«فرانکل ویکتور انسان زنده»با عنوان  انسان زندهیی تلویزیونی کانادا
؛ و «تحلیل وجودی و مشکلات زمانه ما»اتریشی با عنوان -در دیدار دانشگاهی فرانکو 0646
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را غلبه بر گذ»که فرانکل در دورنبیرن، اتریش ارائه داد، تحت عنوان  0664ای از سال سخنرانی
 .« بودن

ه فرانکل بسیار نوشته شده، گفته شده و گزارش شده است، اما این متون حاوی اگرچه دربار
علمی و  هایانگیزی هستند. همچنین به موضوعاتی پیشرفته در پژوهشمطالب جدید و شگفت

 .کنند که بسیار جذاب و پر اهمیت هستندای اشاره میرشتهروندهای بین

های او در خط مقدم حوزه خود قرار دارد و دیدگاه رسد که فرانکل همچنانرو، به نظر میاز این

 .آور هستندبخش و گاهی شگفتتا به امروز الهام

 نگاهی به آثار فرانکل از منظر امروز

بخش بود، ویژه من را تحت تأثیر قرار داد و الهامدر مطالعه این چهار متن، سه جنبه را که به
روز و دهند که آثار فرانکل همچنان بهنشان میخوبی خواهم برجسته کنم. این سه جنبه بهمی

 .مرتبط با علم معاصر هستند

با آگاهی از اینکه مرگ به معنای  آییم؟چگونه با مرگ خود کنار می :نخستین پرسش

 چگونه رفتهفراگ را ما که ناپذیریاجتناب و نهایی خالی آن نیستی، با مواجهه در یعنی پایان است
 کنیم؟ پیدا معنا همچنان توانیممی

شیوه  ها از طریقکه انسانکند: ایناز ارسطو اشاره می اودایمونیادر این زمینه، فرانکل به مفهوم 
سازند. به بیان دیگر، هرچه سن بالاتر زندگی ذاتی و اصیل خود معنا و هدف زندگی را محقق می

احساس قدردانی و را تجربه کند، مانند « پاداش»رود، ممکن است فرد احساس بیشتری از می
خواهم اضافه کنم که شناس، میعنوان یک عصبهای من بهتکمیل شدن. بر اساس پژوهش

در طول زندگی، سیستم پاداش درونی مغز ما بیشتر و بیشتر با احساسات رضایت و شادی ما را 

 .دهدپاداش می

ه چرخه هنگامی ککند. برای توضیح این موضوع، فرانکل از تصویر یک انبار کاه استفاده می
 محصول ما شکرگزاری و برداشت جشن زمان در یعنی رسدسالانه کشاورزی به پایان می

 هایاندهباقیم و خالی کشتزارهای تنها بیرون از شاید. کنیممی آوریجمع انبار در را هایمانتلاش
 فهومم فرانکل ا،اینج در. خوردمی چشم به فراوانی انبار، درون اما ببینیم، را شدهقطع محصولات

 خود گذشته تولیدکنندگان به تبدیل هاانسان ترتیب،بدین. کندمی مطرح را «بودن گذرا بر غلبه»
ل حا در همواره ما نوعی،به کندمی عبور ما درون از و گذردمی ما مقابل از زندگی. شوندمی

. اردد قرار ما سر پشت و اطراف در بلکه ما مقابل در نه واقعی معنا و زدن مسیر آن هستیمشخم
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 این هب. بگیرد ما از تواندنمی کسهیچ که است ما پایدار تجسم ما میراث ایمکرده خلق آنچه

 .یمهست اهمیت و معنا خلق حال در همواره زیرا شویم،می پیروز زندگی خود طریق از ما ترتیب،

رگ و با مقابله با ترس از ماندازد. ااین دیدگاه من را به یاد فیلسوف معاصر ویلهلم شیمید می
رت فردی از صوتوانیم بهگیری کرد که ما میمعنایی و پوچی( نتیجهتر، ترس از بیطور دقیق)به

 فردبهنحصرم امکان یک تجسم ما اینکه یعنی ایم، معنا و ارزش کسب کنیماین حقیقت که زنده

 .هستیم زندگی هایامکان نهایتبی میان از

ایم، چیزی را معرفی کرده« نوروبیولوژی شادی»ر مدل خودمان که به عنوان در همین راستا، د

 دنرسی از حسی رضایت، و شادی عمیق احساس ایمنامیم توصیف کردهمی «C  شادی نوع»که 
 رخ زمانی حالت این. ندارید چیزی دادن انجام یا خواستن به نیازی دیگر که جایی مقصد، به

 حفظ رایب مسئولیت احساس و نگریسته پیوند حس و قدردانی با ودخ زندگی به افراد که دهدمی
 و «داشتن» بر بلکه نیست «شدن» بر دیگر هاآن تمرکز کنند؛می احساس را دارند آنچه

 دیگر انگاریهیچ یا نیستی و شودمی حاکم درونی آرامش حالت، این در. است «واگذاری»

 .(گذشته زا کمتر حداقل یا) دهد آزار را ما تواندنمی

دهد در اینجا، فرانکل سه پاسخ می دهد؟چه چیزی به ما معنا و هدف می :دومین پرسش

ها را به طرز چشمگیری تأیید های ما آنکه تحقیقات مدرن در زمینه شادی و همچنین پژوهش
یابد که یا کاری برای انجام دادن دارد، یا کسی را دوست دارد کنند. یک فرد وقتی معنا میمی

شود، یا از طریق رنج، زندگی او به چالش کشیده شده و از آن رشد کرده یا دوست داشته می
کند که معنا و شادی عمیق تنها از طریق رنج به باشد. با این توضیح، فرانکل این ایده را رد می

آیند. تحت هیچ شرایطی نباید به دنبال رنج رفت تا به معنای زندگی دست یافت. اما دست می

 .کندطور عمیقی انسان میما را به "تراژدی را به پیروزی تبدیل کند"تواند که یک فرد میینهم

کند: با پذیرفتن مسئولیت نه تنها برای خود را مطرح می« فراتررویخود»در اینجا، فرانکل ایده 
ن، اعنوان انسها و رشد بهتر شدن از طریق سختیبلکه برای تأثیراتمان بر جهان، و با قوی

نیم، تری احساس کیا نفس تجربه کنیم و ارتباط عمیق« من»تر از را قوی« ما»توانیم حس می
 این شرط .آینده هاینسل برای بلکه خود برای فقط نه و همچنین واقعاً احساس مسئولیت کنیم

 ایهپژوهش در. نگیرد قرار راه سر متورم «من» یک عنوانبه و رود فراتر خود از نفس که است
 با وجهیتقابل هایشباهت اند،داشته شدید زندگی دهندهتغییر تجربیات که افرادی با خودمان
دار ایم. برای مثال، افرادی که اکنون از صندلی چرخای فرانکل پیدا کردههای مشاهدهفرضیه

رشد »توانند مسیر زندگی اصلی خود را ادامه دهند، گاهی کنند و دیگر نمیاستفاده می
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ساس رسند و حتی ممکن است احکنند؛ یعنی به بلوغ بیشتری میرا تجربه می« راماتیکپسات

 .شادی، آزادی، قدردانی و رضایت عمیق را تجربه کنند

حتی هفتاد سال  بریم؟ها از بیماری زمانه خود رنج میآیا ما انسان :سومین پرسش

ه خیص داد. این بیماری مشابرا تش« بیماری مدیران»یا « بیماری زمانه»پیش، فرانکل نوعی 
« یفروپاشی عصب»نامیم )در گذشته به آن می« فرسودگی شغلی»چیزی است که امروز آن را 

از جمله کند )عنوان منبع اصلی این بیماری اشاره میگفتیم(. فرانکل به روح زمانه بهنیز می
چنین به احساسی درونی نامیم( و همچیزی که امروزه آن را استرس یا صرفاً کار بیش از حد می

از ناهماهنگی و نبود انسجام داخلی، طنین و معنا. بنابراین، در اینجا هر دو عامل خارجی و داخلی 

 .کنندشکل منفی با یکدیگر تعامل میبه

عنوان یک عنصر به« معنا»های ما نیز با این ایده همخوانی دارند. در این پژوهش، بُعد پژوهش
 این ما .ذهنی و معنایینیمه مقوله یک افزودن برای معرفی شده است مرکزی در تعریف سلامت

 و( نسرزمی و فرهنگ) خارجی عوامل اساس بر یکی: کنیممی تقسیم زیرمجموعه دو به را ابعاد
 که تاس ارتباط احساس این مرکزی ویژگی اما(. معنویت و معنا) داخلی عوامل اساس بر دیگری

 به. ندگیز بستر در ماندن و روزمره زندگی با یا است مرتبط بودن از ترمتعالی وضعیت یک با یا
 دپیون در همچنین و) دارد قرار ما فیزیکی محیط در یا/و خودمان درون در ما خانه دیگر، عبارت

مت کند(. اگر این منبع مهم سلاکه فرانکل به آن اشاره می« حقیقت نهایی»تر و ا چیزی بزرگب
شود یای از خستگی( پدیدار م)حالت بیمارگونه« کسالت»دگی یا حتی وجود نداشته باشد، فرسو

هایی بحران افتد کهویژه زمانی اتفاق میکه به گفته فرانکل، بدون شک نوعی نوروز است. این به

 .زنندساز زندگی به ما ضربه میشوند، وقتی رویدادهای سرنوشتپدیدار می

 !الهام بگیرید
آموزد که همیشه گسترده و باز باقی بمانیم، نه محدود و بسته. حتی در ویکتور فرانکل به ما می

عنوان تی بهشود، یا وقهای وحشتناک بر ما روا داشته میعدالتیشرایط ناامیدکننده، حتی وقتی بی
 او کنونی زیستمحیط بحران برابر در یا سوم رایش دوره مانند خوریمیک جمع شکست می

او  .کندمی تأکید جمعی و فردی مسئولیت بر آن، جایبه و کندمی رد را جمعی گناه قاطع طوربه

 کند. به هیچ عنوان پیام او دعوت به انفعالدوستی و فراتر رفتن از خود را برجسته میوضوح امکان نوعبه

 .کندنیست، بلکه برعکس، او به فعالیت دعوت می

برای  طور مداوم تصمیم بگیرد. تصمیمد و باید بهتوانها آزادند. هر فرد میگفته فرانکل، انسان به
ه توان در هر لحظه گرفت، بدون اینکیافتن معنا یکی از این تصمیمات است. این تصمیم را می
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کند، ار میکند و رفتنگران پیامدهای مثبت یا منفی آن باشید. کسی که به این شیوه فکر می
هد کرد. چنین فردی استقامت و اراده آزاد خود همیشه کرامت و احترام به نفس خود را حفظ خوا

طور که ویلیام جیمز، روانشناس و متفکر مشهور، نوشته دهد. این اراده آزاد، همانرا نشان می

 .تاس« اراده به معنا»گفته فرانکل، این نیت همان است، بیشتر نیتی است تا عمل. به

آوردن معنا است، دستبه وجوی فعال نیست، بلکهعنوان یک جستوجو بهاین جست

 .پذیری، حتی نسبت به خود معنامسئولیت

ردد، بلکه گخوانی دارد: این نه کسی است که به دنبال معنا میعلم معاصر نیز با این دیدگاه هم
تر است )و ضمناً است، کسی است که خوشحال« دارای آن»کسی که معنا را تجربه کرده و 

 .تر نیز هست(سالم

شناسی نامد: او زیاد به آسیبمی« زدگیشناسیروان»کند که آنچه او انکل روشن میهمچنین، فر
شناسی عمقی در دیدگاه او امتیاز خوبی ندارند. او قصد دهد؛ روانکاوی و روانروانی اهمیت نمی

دارد ما را، به معنای واقعی کلمه، الهام بخشد. در واقع، ممکن است صحبت کردن درباره روح یا 
یچ ها به هباور داشت(، اما این« مطلق»ن ایمان و باور دینی مفید باشد )فرانکل خود به داشت

هایی برای یافتن معنا و تجربه معنا در زندگی نیستند. افزون بر این، درمانی که شرطوجه پیش
م ت مقاوقدر» آن های روحی انسان را نادیده بگیردگر باشد، ممکن است تواناییحد مداخلهازبیش

 .انگیز استکه بسیار شگفت« روح انسانی
. بود ام انسانی وجود هایجنبه تمام شامل فرانکل قرن اندقرنی که این متون در آن نوشته شده

 و آزادی حاضر، حال در چه و گذشته در چه. پابرجاست همچنان آن اهمیت که رسدمی نظربه
 قرار دیگریک با ناپذیرآشتی گاه و مستقیم تقابل در همواره درون، و بیرون فرد، و جمع ناتوانی،

 مهم هک رسدمی نظربه حال، این با. هستند جدی و گسترده بسیار ما زمان هایبحران. اندداشته
 چیز در عین همه اینکه بمانیم، باقی مقاوم و سرسخت کهاین و. کنیم حفظ را خود کرامت است

 .بپذیریم مسئولیت و بله بگوییم

 !باشد بخشتواند برای همه ما الگویی الهامبزرگمردی چون ویکتور ای. فرانکل می در این راستا،

 ۰4۰1بهار  دکتر توبیاس اش 
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 ل اول:ـصـف

 معنای زندگی و مسئولیت در برابر گذرا بودن

، ویکتور ای. فرانکل بار دیگر به موضوع گذرا بودن زندگی «غلبه بر گذرا بودن»در سخنرانی 
ها در این سخنرانی درباره اهمیت معنا و مسئولیت در مواجهه با فناپذیری انسان پردازد. اومی

در  0664اکتبر  23کند. این سخنرانی یکی از متون متأخر فرانکل است که در تاریخ صحبت می

 .دورنبیرن، اتریش ایراد شد

 غلبه بر گذرا بودن

نم که اسگزارم. اجازه دهید ابتدا تأکید کها و آقایان، از استقبال گرمتان بسیار سپدکتر کوب، خانم
ابراین، من است. بن« غلبه بر گذرا بودن»نیست، بلکه « غلبه بر گذشته»موضوع سخنرانی من 

ه در مورد کنم؛ بلکدرباره غلبه بر گذشته یا حتی غلبه بر گذشته شخصی خودمان صحبت نمی
ن وجود انسانی، یعنی گذرا بودن تواند با گذرا بوداین صحبت خواهم کرد که چگونه انسان می

 ناپایدار اساساً انانس زندگی که بیاید کنار واقعیت این با تواندمی چگونه کهاین زندگی کنار بیاید
گذرا بودن  دوجو با که برسد اینقطه به تواندمی فرد چگونه بگویم، تردقیق یا. است فناپذیر و

 .ی در مواجهه با مرگ تأیید کندبگوید و زندگی خود را حت« بله»زندگی، به آن 

بنابراین، در مواجهه با مرگ، زندگی باید مدیریت شود. اما هرگز نباید فراموش کنیم که زندگی 
یک فرآیند مداوم از مردن است؛ یعنی از دست دادن تدریجی چیزها یا افرادی که دوستشان 

تنها مربوط به دو هدف  توان گفت زندگی انسان یک خداحافظی مداوم است. و اینداریم. می
 بردن لذت و کردن کار توانایی کاوی خود تعریف کردهبزرگ زندگی که فروید در نظریه و روان

 پایان قطهن تنها مرگ. شویم روروبه نیز رنج تحمل برای انسان ظرفیت با باید بلکه شود؛نمی
 والس و. است چیزی شدن پژمرده شبیه که مستمر فرآیند این است، دائمی خداحافظی این

آیا این گذرا بودن، این فناپذیری، قبل از رسیدن به نقطه پایان، زندگی را  که است این اساسی
زداید؟ این اولین سوالی است که باید کند و از آن معنا میمعنا میکند، یا آن را بیارزش میبی
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ا از ند معنای زندگی رتواکنم که مرگ نه تنها نمیاز خود بپرسیم. و من با این فرض شروع می

 .بخشدبین ببرد، بلکه به آن معنا می

ما کرد. تصور کنید اگر شفقط تصور کنید اگر مرگ وجود نداشت، زندگی چه شکلی پیدا می
توانستید هر چیزی را به تعویق بیندازید و هر کاری را برای همیشه به تأخیر بیندازید. در می

ست توانکاری را امروز یا فردا انجام دهید. همه چیز می چنین شرایطی، شما هرگز مجبور نبودید
سال بعد موکول شود. تنها در مواجهه با  0222یا  022به هفته بعد، ماه بعد، سال بعد، یا حتی 

ه کند. نهای زمانی زندگی است که انجام کارها معنایی پیدا میمرگ و تحت فشار محدودیت
و حتی عشق ورزیدن به کسی یا شجاعانه تحمل کردن تنها انجام وظایف، بلکه تجربه زندگی 

 .و عبور از چیزی که بر ما تحمیل شده است

درمانی، یک الزام اخلاقی را شاید اکنون متوجه شوید که چگونه لوگوتراپی، این شاخه از روان
 کند؛ اصلی فلسفی که به نوعی در سنت ایمانوئل کانت قرار دارد. این الزام چنین است:مطرح می

کنی و گویی اولین بار را به همان اندازه چنان زندگی کن که گویی برای بار دوم زندگی می»

 « !ای که اکنون قصد داری انجام دهیاشتباه کرده

شوید؟ به این فکر کنید که چه نوع تقاضایی از حس آیا متوجه مفهوم این جمله می
ی شود؛ چه نوع تقاضای قدرتمندیعنوان یک موجود انسانی ناشی مپذیری انسان بهمسئولیت

کند از یک موقعیت، بهترین معنای ممکن را بیرون بکشیم و تلاش کنیم معنای که ما را وادار می
 که معناست این به همچنین این و پذیری محقق کنیمآن موقعیت را با این حس مسئولیت

 است ممکن اینکه از آگاهی با دهیم، جهت تغییر لحظه آخرین در شویم مجبور است ممکن

 .کنیم جبران را آن نتوانیم هرگز و دهیم انجام اشتباه طوربه کاری

ر ها نیز صادق است. مرا ببخشید اگترین موقعیتافتادهپا ترین و پیشاین اصل حتی در ساده
خواهم به شما نشان دهم که چگونه این اصل در عمل، در زندگی شوم، اما میشخصی می

ها پیش، یکی از دوستانم پسرش را نزد من فرستاد. او گفت: دهد. سالان میروزمره خود را نش
پسر دوستم در آستانه افتادن به دام مواد مخدر و ورود « کنی؟چرا با عمو ویکتور صحبت نمی»

ه نبه یک باند جنایتکار بود. وضعیت واقعاً خطرناکی بود. من با او چه کنم؟ من نه معلم هستم و 
دانی می»گویی کردم و فقط این را گفتم: یزی باید به او بگویم؟ بنابراین بداهه. چه چکس دیگر

توانم به تو بگویم این است: فکر کن خواهی؟ تنها چیزی که میچرا اینجا هستی. از من چه می
اطر به خ'گویی: به پنج، ده یا بیست سال آینده. دو احتمال برایت وجود دارد. یا به خودت می

ات فکر کردی؟ خوشحالم که در آخرین ش عمو ویکتور رفتی و کمی درباره زندگیداری که پی
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چه احمقی 'گویی: یا در ده یا بیست سال آینده، به خودت می 'لحظه، مسیرم را عوض کردم.
های پیش رویم را به من نشان ها و دو راهیبودم آن موقع که پیش عمو ویکتور رفتم. او گزینه

 «'.ق، راه اشتباه را انتخاب کردمداد و من مثل یک احم

عنوان یک کاتالیزور برای او عمل کرد یا نه، یا اینکه به وگو بهتوان گفت که آیا این گفتنمی

 .دپذیری ایجاد شسادگی از گوشش گذشت. اما در هر صورت، فرصتی برای تأمل و مسئولیت

 خلاق، ما باید به مسئولیت فردیشود که در روانشناسی و حتی در ااین داستان به ما یادآور می

 :توجه داشته باشیم. یک اصطلاح الهیاتی وجود دارد که همواره مرا مجذوب خود کرده است

کارانه ایتتوانید یک عمل جن، به معنای راز گناه یا تقصیر. شما هرگز نمیمستورم اینیکویتیس
های آخرین دهماننین کنید، باقیاش تحلیل کنید. اگر چطور کامل و با تمام جزئیات پیچیدهرا به

شوید؟ اگر شما یک ذره کرامت انسانی فرد را نیز از او خواهید گرفت. آیا منظورم را متوجه می
ای از عوامل اجتماعی، روانشناختی یا ناپذیر مجموعهی اجتنابعنوان نتیجهکار را بهجنایت

تأثیر این  یک ابزار، یک مکانیزم که تحتاید، بیولوژیکی ببینید، او را تبدیل به یک ماشین کرده
گونه شما آزادی انتخاب فرد را از او عوامل قادر به انتخاب و عمل دیگری نبوده است. این

ترین راه ممکن از دوشش ترین و انسانیگیرید. شما مسئولیت او را برای انتخاب معنادارمی

 .بریددارید، و در نتیجه شخصیت او را از بین میبرمی

انسانیت اید، اما در واقع او را بیای کردهدوستانهشاید فکر کنید که با این کار به او خدمت انسان
ای اجتماعی، هاید. این فرد دیگر یک انسان نیست؛ او تنها یک قربانی مکانیسمهویت کردهو بی

خواهم وارد نمی ای دیگر به این مسئله نگاه کرد.گونهتوان بهروانی یا بیولوژیکی است. اما می
خاب آزاد انت جزئیات شوم، اما نکته این است که حتی در شدیدترین جرائم نیز، همیشه یک ذره

مانده است. اگر این انتخاب آزاد را نبینید یا نخواهید ببینید، به دلیل باورهای خاصی که باقی
ت و خواهید یافکار دست نی شخصیت جنایتکنند، هرگز به جوهرهتقدیرگرایی را تجویز می

 .شما را یاری نخواهند کرد« سازیفرآیندهای اجتماعی»هیچ اصطلاحاتی مانند 

مسئله اصلی این است که باید انسانیت را در هر انسانی ببینیم و هرگز آن را فراموش نکنیم. تا 
آخرین لحظه، تا آخرین نفس، حتی در یک بیمار روانی، و حتی در فردی که یک جنایتکار 

 .مانداست، باز هم انسانی باقی میسنگدل 

بند. ها باید دیده و تحقق یاهای ما برای تحقق معنا صحبت کردم. این فرصتقبلاً درباره فرصت
این وظیفه هر انسانی در هر موقعیتی از زندگی است. زیرا هنگامی که امکانی برای معنا تحقق 

 شده امانج همیشه برای کار این باریک حتی یافت، و ما آن امکان را به واقعیت تبدیل کردیم
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 را آن ما .گیرد بازپس یا ببرد بین از را آن تواندنمی کسهیچ و ماند،می باقی دستاورد آن. است
 امکانات نای فقط زیرا. شودمی محافظت بودن گذرا از همیشه برای که جایی ایم،سپرده گذشته به

ردیم، آن را ل کتبدی واقعیت به را امکانات این از یکی که هنگامی اما. اندفانی و گذرا که هستند
ایم. هیچ چیزی در ایم، بلکه آن را ابدی ساختهایم. ما نه تنها آن را محقق کردهجاودانه کرده

طور که مردم اغلب باور دارند(، بلکه ناپذیری از دست نرفته است )همانطور جبرانگذشته به
 شودآوری و حفظ شده است، در آنجا نگهداری میبرعکس: آن چیزی است که در گذشته جمع

است، و من « بودن»و از دسترس گذرا بودن در امان است. بودن در گذشته هنوز هم شکلی از 

 .ترین شکل از بودن استگویم این امنحتی می

ی پس از برداشت های خشکیدهاجازه دهید این را با مثالی توضیح دهم: مردم اغلب فقط خرمن
کنند که در انبارهای گذشته، جایی ها فراموش مینگرند. آنهای خالی را میبینند و زمینرا می

اند، همه دستاوردهایشان برای همیشه ذخیره شده آوری کردهشان را جمعکه محصول زندگی
 ها را ازتواند آنکس و هیچ چیزی نمیاند، هیچاست. تجربیات، اعمال و کارهایی که انجام داده

هیچ »های گوستاو مالر گفته شده: طور که در یکی از سمفونیها بدزدد. همانببرد یا از آنبین 
بیهوده  ای،ای یا برای آن رنج کشیدهای، هیچ چیزی که دوست داشتهچیزی که برای آن جنگیده

 .این بدان معناست که زندگی با وجود گذرا بودنش، همچنان معنا دارد« نبوده است.

تر بررسی کنید: آیا واقعاً چنین است؟ آیا زندگی با اکنون باید این پرسش را دقیقبا این حال، 
تواند معنا داشته باشد؟ آیا اصلاً نیازی به داشتن معنا در زندگی وجود دارد؟ وجود گذرا بودنش می

پرسید. این همان چیزی است که من آن را به عبارت دیگر، شما درباره معنای داشتن معنا می

 .نامممی« معنا-فرا»

شناسی پاسخ این پرسش ساده است: یک بازگشت پدیدارشناسانه به وضعیت اولیه و بنیادین انسان
گردد، موجودی که دهد که: در اصل، انسان موجودی است که به دنبال معنا میبه ما نشان می

 .همیشه در جستجوی معناست

 یتجودارد، و اگر در جس شیمعنا گرا یسوبه یطور ذاتاست که به یانسان موجود باتر،یز انیبه ب
نها اگر او ت رایصورت. ز نیمعنا شود، آنگاه خوشحال خواهد شد. اما فقط در ا افتنیخود موفق به 

را  یختبخوش تواندینم کند،یهدف را دنبال م نیباشد، به همان اندازه که ا یبه دنبال خوشبخت
طور متناقض و جالب، ودن نخواهد داشت. اما، بهخوشحال ب یبرا یلیاو دل رایدست آورد، زبه

. کندیم دایپ زیتحمل رنج را ن ییبلکه توانا شود،یاست نه تنها خوشحال م افتهیکه معنا را  یکس
ه ب یابیدست یبرا تواندی. او مدهدیرا توسعه م «یتحمل ناکام»ما، او  یشناسبه زبان روان
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 ن،ید. بنابراکن یاز خود گذشتگ یزیچ ای یخاطر کسبه اندتویرا تحمل کند. او م هایسخت ،ییمعنا
نار ها کبلکه به همان اندازه قادر خواهد بود با رنج شود،یمعنا خوشبخت م افتنیاو نه تنها با 

 .دیایب
تنها »فت: سابقش گ اریبالا به دست نیدر سن نگ،یکوش یهارو خ،یجراحان تار نیتراز بزرگ یکی

 .«یانجام دادن داشته باش یبرا فهیوظ کی شهیت که هماس نیا یراه تحمل زندگ
در مرگ خود  یو حت ،یزندگ یمورد نظرش را در جستجو یمعنا یکه کس یهنگام ن،یبنابرا

نها خواهد بود. در واقع، او نه ت زیبلکه قادر به تحمل رنج ن شود،یکند، او نه تنها خوشحال م دایپ
 یگبه زند قادر گرید ند،یبب اشیرا در زندگ ییاند معنابلکه اگر نتو شود،یقادر به تحمل رنج م

: نقل شده است دانکیزیف کیپزشک، بلکه از روان کیجمله نه از  نیکردن هم نخواهد بود. ا
است، بلکه  ینه تنها ناراض ند،یبیم معنایخود را ب یکه زندگ یکس»گفته است:  نینشتیآلبرت ا

 « .ستیکردن ن یزندگ ستهیشا یحت
است که ما متخصصان اعصاب هر روز و هر ساعت در کار با  یزیچ قت،یحق نیا ت،یواقع نیا و
 .میرو هستخود با آن روبه مارانیب

 نیم از بیش هک باشید داشته خاطر به. بیکاری مثلاً فقط به مشکلات اجتماعی کنونی فکر کنید
 مجله در را اصطلاح این و کردم تعریف را «بیکاری نوروز» نوعی من پیش، قرن

Sozialärztliche Rundschau  ای جالب را اثبات کنم. و به کار بردم و توانستم نکته
منتشر  شناختیهایی درباره پدیده بیکاری از منظر روانباور کنید، در سراسر جهان همچنان کتاب

 سال پیش بود، همچنان مورد بحث است. ما در آن 52 که طورهمان دقیقاً موضوع این شودمی
شود، تا حدی که به فکر خودکشی زمان متوجه شدیم که فرد بیکاری که دچار افسردگی می

ه برد، بلکه افسردگی او اساساً ناشی از یک واقعیت دوگانافتد، بیشتر از خود بیکاری رنج نمیمی
 فایدهفایده بودن و بیکند: بیکار بودن یعنی بیاست. او این دو مسئله را در ذهن خود یکی می

. و در شودجا است که او دچار افسردگی میمعنا بودن زندگی است. و از همینبودن به معنای بی
شود، و تنها در آن لحظه( است که خطر آن لحظه )فقط وقتی که قربانی این برداشت دوگانه می

 .کندخودکشی او را تهدید می

های جوانان، را وارد سازماندر آن زمان، من به هر شکلی که شده تلاش کردم تا این جوانان 
ور طها بههای عمومی و مراکز آموزش بزرگسالان کنم. بدون دریافت هیچ پولی، آنکتابخانه

ود، هایشان همچنان خالی بداوطلبانه وظایفی را که برایشان معنادار بود، بر عهده گرفتند. شکم

 .کردمن را ندیده بودم، باور نمیشان ناپدید شده بود. اگر خودم آدرست مانند قبل، اما افسردگی
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د. گوینمی« جامعه اوقات فراغت»کنیم که به آن ای زندگی میحالا تصور کنید: ما در جامعه
نایی معدانند با وقت آزاد خود چه کنند. در همین اوقات فراغت، یک احساس پوچی و بیمردم نمی

روز ب افسردگی آخر هفتهیا  شنبهنوروز یکشود که در قالب فراگیر در سطح جهانی پدیدار می
که ما های کاری حل شود! در حالیکند. اما مشکل بیکاری قرار است با کاهش ساعتمی
نوعی بحران وجودی و معنایی است. هم بهایم، که آناکنون با بحران بازنشستگی مواجههم

د. د وقت آزاد چه کنندانند با این حجم زیازمانی که از یک روز به روز دیگر، بازنشستگان نمی
سی سیا-های اجتماعیحلتوان از طریق راهمشکلات بازنشستگی زودهنگام و امثال آن را نمی

در قهای اجتماعی آنهای رفاهی حل کرد. این شبکهو صرفاً با درگیر کردن افراد در سیستم
افتند. به زمین می کنند وها عبور میها از درون آنگسسته هستند که مشکلات روانی همراه با آن
 تلاش گونه هر از نظر صرف شناختی توجه کنیمبه این معنا که ما باید به این مشکلات روان

 .سیاسی-اجتماعی مسائل حل برای

پزشکی سالمندان و مسائلی قرار داریم که به در بحران بازنشستگی، ما اکنون در خط مقدم روان

 .شودمربوط می سلامت روانی و پیشگیری در میان افراد مسن

 اند، اما اصطلاحاتطور که ذکر شد، مشکلات اساساً در طول نیم قرن گذشته ثابت ماندههمان
نیم، بلکه کصحبت نمی« های دیوانگانآسایشگاه»اند. به عنوان مثال، امروزه دیگر از تغییر کرده

ا این های دیوانگان بشگاهکنیم. اما در زمانی که آسایو امثال آن استفاده می« خانه سالمندان»از 
ور حال شما چط»ای بود، پرسیدم: نام وجود داشتند، روزی از یک خانم مسن که در چنین موسسه

خوابم و روزها ها میخدایا، دکتر! شب»و او پاسخ داد: « کنید؟است؟ در طول روز چه کار می

 .این شده بود تمام محتوای زندگی او« ام!دیوانه

خانم مسن توصیف کرد، گویای چیزی است که امروز در جوامع مدرن شاهد این وضعیت که آن 
معنایی که در افراد سالخورده، بازنشستگان، و حتی جوانان بیکار بودن و بیآن هستیم؛ نوعی تهی

دهد. این احساس پوچی کنند، رخ مییا کسانی که از نظر اجتماعی احساس مفید نبودن می
ا شوند و دیگر وظیفه یکه افراد ناگهان با وفور وقت آزاد مواجه می گیردویژه زمانی شدت میبه

 .آیدهای روانی و وجودی به سراغشان میبینند. اینجاست که بحرانهدف روشنی برای خود نمی

. امروزه این گردمطور کلی مطرح شد، یعنی بحران بازنشستگی، بازمیای که بهاکنون به مسئله
ی به بحران معنای زندگی بدل شده است. افراد ناگهان خود را در موقعیتی اطور فزایندهبحران به

فته داد، از بین رشان معنا میای که به زندگیها و وظایف روزمرهبینند که دیگر مسئولیتمی
 توان از اصطلاحاتکند. دیگر نمیشناختی بزرگی ایجاد میاست. همین مسئله، شکاف روان
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استفاده کرد، اما با این حال، مفهوم بحران و خلأ معنایی « های دیوانگانآسایشگاه»قدیمی مانند 
سن دهد که بسیاری از افراد، چه مهمچنان پابرجاست. تغییر اصطلاحات این واقعیت را تغییر نمی

طی شان در شرایکنند: معنا دادن به زندگیوپنجه نرم میو چه جوان، با این چالش اساسی دست

 .دیگر هدف روشنی ندارند کنندکه احساس می

برای فهم بهتر این مسئله، اجازه دهید به این فکر کنیم که معنای زندگی چیست و چرا چنین 
انی ی فردی و عمیقاً انسکند. معنای زندگی یک مسئلهنقشی اساسی در روان انسان بازی می

ویژه در معنا، بهشود. این جستجو برای رو میاش با آن روبهاست که هر فرد در طول زندگی
 حیاتی شپرس یک به عزیزان مرگ با مواجهه حتی یا بیکاری بازنشستگی، مانند مواقع بحرانی

 هایبحران هب تواندمی امر این کند، پیدا اشزندگی برای معنایی نتواند فرد اگر. شودمی تبدیل

 .شود منجر عمیقی روانی

اش جستجوی ترین ویژگیی است که ذاتیطور که قبلاً نیز اشاره کردم، انسان موجودهمان
ه نیاز داریم گردیم، بلکمعناست. این نه تنها به این معناست که ما به دنبال لذت و خوشبختی می

ها را داشته ها و رنجمان هدفی دارد، چیزی که ارزش تحمل سختیکه احساس کنیم زندگی
توانیم یتجربه خوشبختی خواهیم بود، بلکه م تنها قادر بهباشد. و هنگامی که این معنا را بیابیم، نه

های توان در بسیاری از زمینههای زندگی را نیز تحمل کنیم. این مفهوم را میها و دشواریرنج
رو شدن با زندگی مشاهده کرد؛ خواه در زندگی کاری، روابط خانوادگی، یا حتی هنگام روبه

 .های شدیدمشکلات و چالش

کردم، جوانانی را دیدم که ان دوران که من روی مسئله بیکاری کار میبه عنوان مثال، در هم
 هر یا طالعه،م داوطلبانه، کار طریق از خواه وقتی توانستند معنایی را برای زندگی خود پیدا کنند

 اقتصادی نظر از وزهن کهاین وجود با حتی کنند، غلبه افسردگی بر توانستند دیگری معنادار فعالیت
 یست،ن مرتبط مادی رفاه به تنها نه معنا که دهدمی نشان این. داشتند قرار ختیس وضعیت در

 امشآر و رضایت احساس تا کند کمک شرایطی هر در افراد به تواندمی که است چیزی بلکه

 .کنند

. ی پیچیده و چندوجهی استبا این حال، ما باید این مسئله را درک کنیم که معنا یک مسئله
عنای زندگی متفاوت است. این معنا ممکن است از روابط انسانی، کار خلاقانه، برای هر فرد، م

های زندگی ناشی شود. اما یک نکته مشترک وجود کمک به دیگران، یا حتی از مواجهه با چالش
ها حرانها و بتواند با چالشاش پیدا کند، میدارد: تا زمانی که فرد بتواند معنایی برای زندگی

 .ها برآیدو از پس آن رو شودروبه
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ویژه به این پزشکی سالمندان هستند، بهتوانیم ببینیم که این مسائل، مشکلات اساسی روانمی
ها، دلیل که طول عمر ما به این بستگی دارد که آیا در دوران بازنشستگی هنوز با ارزش

 .شویم یا خیرهای معنا و وظایفی روبرو میفرصت

، پس از هفت سال 0632کنم که زمانی خواندم گوته در ژانویه ش نمیاز سوی دیگر، هرگز فرامو
را به پایان رساند. تنها دو ماه پس از امضای نسخه نهایی، او از دنیا رفت.  فاوستکار، بخش دوم 

ستی های زیفراتر از ظرفیت»کم در برخی از آن هفت سال، توان با اطمینان گفت که او دستمی
 در خود زندگی ماموریت عنوان به او که کاری انداز تکمیل این اثرچشمزندگی کرد. اما « خود

 .داد انگیزه او به و داشت نگه زنده را او داشت نظر

شود، بلکه شامل پذیرش نیز هست. هیچ پیرمردی این موضوع تنها به فعال ماندن محدود نمی
ترین ها رئیس بزرگدهد. او سال ام که به اندازه پروفسور یوزف برزه مرا تحت تاثیر قراررا ندیده

سال داشت.  62پزشکی وین، اشتاینهوف بود. آخرین باری که او را دیدم، بیش از مرکز روان
کنم. چنین چیزی حتی در میان های مرجع روی میز کارش را فراموش نمیهرگز آن انبوه کتاب

قیق درباره موضوع خود ادامه تر ندیده بودم. او بدون توقف به مطالعه و تحهمکاران بسیار جوان

 .دادمی

 این هب کاملاً من و خواهم چیزی را برایتان تعریف کنم. او و مناینجا، نزدیک مرز سوئیس، می
 به وانگربینس لودویگ مهم بسیار کتاب که بودیم وین در کسانی تنها احتمالاً امرسیده باور

)اصول و   Grundformen und Erkenntnis Menschlichen Daseinsنام
صفحه، را از اول تا آخر، واژه به واژه خوانده بودیم.  622شناخت هستی انسانی(، کتابی با بیش از 

ساله بود  62گفتند. در آن زمان، پروفسور برزه می« دفترچه تلفن»در زوریخ، به این کتاب فقط 

 .آمدیی برایم به شمار مسال داشتم؛ بنابراین او نیم قرن از من جلوتر بود و الگوی 42و من حدود 

آورم، اما هایم میلطفاً از من خرده نگیرید اگر گاهی چند خاطره شخصی را در میان صحبت
کنم! البته  صحبت« آگاهانه هستیتحلیل پدیدارشناختی ادراک پیش»پایان درباره توانم بینمی

 .دهم درباره چیزهای دیگر صحبت کنمکه دوست دارم، اما ترجیح می

ن منکر این بینم. مانگار هستم یا مسائل را خیلی ساده میه نباید تصور کنید که من سادهالبت
ئله هایی در عملکرد مغزی خود داشت. این مسنیستم که حتی کسی مانند پروفسور برزه نیز نقص

تب مرامانده خود بههای باقیها را جبران کند و با تواناییواقعاً مهم نیست. او توانست این نقص

 .شناس جوان در آن زمان وین دستاورد داشتپزشک یا عصببیش از یک روان
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کردم و راهنمای نوردی میهای راکس، صخرههمیشه به یاد دارم که چندین سال پیش در کوه
تر در هیمالیا و سایر ترین راهنماهای کوهستان بود. او پیشمن، گرابر ناز، یکی از معروف

کرد، ای ایستاده بود و طناب را جمع میایی برگزار کرده بود. وقتی در نقطههای بلند تورهکوهرشته
پروفسور، اشتباه برداشت نکنید، اما حقیقت این است که دیگر »آمیز به من گفت: با نگاهی ترحم

 بگویم باید دکنیدانید، شما این ضعف را با تکنیک عالی صعودتان جبران میقدرتی ندارید. اما می
یا ه در هیمالک مردی شدم منفجر غرور از تقریباً من «.بگیرند یاد شما از توانندمی عاًواق مردم

های زد! اما او واقعاً منظورش این بود: مکانیزماکسپدیشن برگزار کرده بود، این حرف را به من می
مراتب به را توانند آنکنند، بلکه حتی میتنها ضعف جسمانی را جبران میجبرانی وجود دارند که نه

 .جبران کنند

و چند سال بعد، زمانی که به همراه یک راهنمای لادینیایی از برج دوم سلا بالا رفتم، از او 

 .توقف نشونه، هرگز م»او گفت: « لطفاً صادقانه بگویید، آیا باید صعود را متوقف کنم؟»پرسیدم: 
» 

فراد از از ا یاریبس د؟یکار کش دست از دیبا ایبه مشکل توقف اشاره کنم. آ خواهمیم نجایدر ا
خودشان را  یاند، هرگز زندگآغاز نکرده یخود را به درست یکه هرگز زندگ برندیرنج م نیا

 شکل نیبه ا .دندینامیم «یانسالیبحران م» کیطور شرا به دهیپد نیچند سال، ا ی. برااندستهینز
به دفتر من آمد و گفت که  ییکایبرجسته آمر پلماتید کی ش،ی: چند سال پشودیظاهر م

 دهیکاو مانهاتان خوابمبل روان یخود را با من ادامه دهد. او پنج سال بر رو یکاوروان خواهدیم
 نیوکه به  یزمان دیهنوز تمام نشده است و با اشیکاوکاو به او گفته بود که روانبود و روان

 خواهدیکه چرا واقعاً م دمیمد و من از او پرساو به سراغ من آ نی. بنابراابدیادامه  کند،یمکان منقل
 کاو او پنج سال تلاشمخالف است و روان کایآمر یخارج استیشود. او گفت که با س یکاوروان

 یزیچ .ستین یخارج استینگاه کن، موضوع س»منصرف کند:  دگاهید نیکرده بود تا او را از ا
 ریوپدر توست. تو با تص نای ستیمور خارجه نا ریوز ای جمهورسیدولت، رئ ،یکه تو از آن متنفر

 یارجخ استیو بعد ناگهان س یکن یبا پدرت آشت دیباور کن. تو با ،یخودت در تضاد یپدر
 «داشت. یرا دوست خواه کایآمر

ال طور کلی، این روند پنج سکشم، اما بهکنم و کاریکاتور میمن البته این وضعیت را اغراق می
ر و ها فقط تصاویدیدند، چه برسد به حقایق سیاسی. آنگر واقعیت را نمیها دیادامه داشت. آن

ها آن ها تشخیص دهند.توانستند واقعیت را از میان درختان سمبلدیدند و دیگر نمینمادها را می
یت افتاده، که دیگر به واقعیت )حتی واقعای شخصی و تکای پیچیده بودند، پیلهخود را در پیله
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مادین های نجای آن، پنج سال را صرف صحبت درباره تصاویر و ارزششدند. بهنمی سیاسی( وارد

 .ها به تحلیل رویاها، خاطرات کودکی و غیره پرداختنداین یا آن چیز کردند. آن
بری. پس چه چیزی خب، تو مدتی است که از سیاست لذتی نمی»از آن مرد پرسیدم: 

دانست و احساس نعتی خاص شود. او آن را جالب میخواهد وارد صاو گفت که می« خواهی؟می
 مگوینمی عمداً که تواند موفق شود. بعد از جلسه دومکرد در آن زمینه استعداد دارد و میمی
 ماه شش. دهد تغییر را خود مسیر که دادم اجازه او به «مبل روی جلسه» یا «درمانی جلسه»

 ...امختهشنا تاکنون که بود فردی ترینخوشحال او. مکرد دریافت او از اینامه دور کشوری از بعد،

کاو او دوباره و دوباره جستجو کرده اراده او به معنا سرکوب شده بود؛ تمام ماجرا همین بود. روان
بود: باید چیزی پشت این قضیه باشد، باید به تعارضات کودکی میان نهاد، من و فرامن مربوط 

ا مرز کرد: در اینجرده نشده بود و او این کمبود را شدیداً احساس میباشد. اما نیاز او به معنا برآو
خواست گرفت، این راه یا آن راه، اگر میاست، نقطه عطف. او باید در همان لحظه تصمیم می

های احساس رضایت داشته باشد. بحران میانسالی او در واقع یک بحران معنا بود )و بیشتر بحران

 .میانسالی چنین هستند!(

ه های بزرگی مانند توسعای دیگر: مردی بود که یک صنعتگر آمریکایی بود و در پروژهنمونه
ش بخش باشد، بنابراین به عنوان کشیکرد کارش رضایتبمب اتمی نقش داشت. او احساس نمی

انجیلی مشغول به کار شد. اما آن کار نیز کاملاً او را راضی نکرد، پس به وین آمد و دو سال نزد 
ن تحصیل کرد. سپس به آمریکا بازگشت و به عنوان یک لوگوتراپیست شروع به کار کرد، و م

ای بسیار خاص تخصص پیدا کرد: مشاوره به مدیران و کارآفرینانی که به هر دلیلی در زمینه
ها گشتند، و به آنهای خود را ترک کرده بودند و باید در جایی دیگر به دنبال کار میشرکت

 .ای خود بیابندد تا معنای جدیدی در زمینه حرفهکرکمک می

التحصیل هاروارد فارغ 022مدتی پیش، رالف فون اکرزبرگ از دانشگاه هاروارد تحقیقی درباره 
کاوان برجسته تبدیل شده سال به پزشکان، جراحان و حتی روان 22انجام داد. این افراد پس از 

توجهی اشویی موفقی داشتند. با این حال، درصد قابلها زندگی خصوصی و زنبودند. بسیاری از آن
تند این توانسرسید و نمیمعنا به نظر میشان بیبردند که زندگیها از این واقعیت رنج میاز آن

 .حس را نادیده بگیرند

 البته که ای دارمشوند، و من نظریهاین نکته مهمی است: این افراد اغلب دچار ناامیدی می
 پرستیبت نوعی از ناشی واقع در ناامیدی از مورد هر که کنم اثبات را آن لحظه این در توانمنمی

 .خاص ارزش یک حد از بیش نماییبزرگ یعنی است؛
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شوند؟ برخی از زنان زمانی دچار به عنوان مثال، چه زمانی زنان بیشتر به ناامیدی دچار می
ار شوند، چه در ازدواج و چه در غیر ازدواج. دشوند که نتوانند شوهر پیدا کنند یا بچهناامیدی می

افتد(. در هر صورت، زنی که )امروزه این موضوع خیلی مد است و ظاهراً به زودی از مد می

 .شودکند، دچار بحران میعنوان تنها ارزش زندگی خود مطلق میدار شدن را بهازدواج و بچه

کند، نوان تنها ارزش زندگی خود مطلق میعدار شدن را بهدر هر صورت، زنی که ازدواج و بچه
نوعی محکوم به ناامیدی کرده است. بنابراین، بسیار مهم است که ما این فرآیند خود را به

عنا های مختلف برای یافتن مپرستی را معکوس کنیم و خود را به روی امکانگرایی یا بتمطلق
به دقیقه  ایساعت دیگر یا حتی از دقیقههایی که ممکن است از ساعتی به باز نگه داریم؛ امکان

، زندگی در حال ارائه اینجا و اکنون .دیگر تغییر کنند و قطعاً از فردی به فرد دیگر متفاوت باشند
 یا دهم، لشک را آن و باشم فعال توانممی من. دیگر شکلی به یا شکل یک به معنا به من است

 من بر موزشآ یا تحقیق طریق از حقیقت و زیبایی که بگذارم و باشم پذیرنده و منفعل توانممی
 رد بلکه کلیتشان، در هاییانسان عنوانبه تنهانه را، هاانسان اینکه یا بگذارند، تأثیر

 .مدار دوست را هاآن که زمانی دیگر، عبارت به کنم تجربه شان،یگانگی و فردیبهمنحصر

 توانند در هر لحظهکدام مطلق نیستند و میچهای یافتن معنا هستند، اما هیها همه امکاناین
تغییر کنند. در هر لحظه، پیشنهاد یا فرصت جدیدی برای یافتن معنا ممکن است در زندگی من 

اید افق هایم را باز نگه دارم. بپدیدار شود. من باید باز باشم، باید ذهنی باز داشته باشم، باید چشم
که زندگی در حال ارائه چه معنایی است و این معنا در دید خود را گسترده کنم تا متوجه شوم 

 .چه زمان و مکانی ممکن است پنهان باشد

یک دانشمند  دبایجای چسبیدن به این ایده که من پرستی و بهجای بتاین مسئله حیاتی است. به
وگرنه  ،معنا است؛ یا اینکه باید فلان یا بهمان کار را انجام دهمام بیبزرگ شوم، وگرنه زندگی

معنا ام معنایی ندارد؛ یا اینکه باید حتماً فرزندان سالم داشته باشم وگرنه زندگی من بیزندگی
 واهدخ ارزشبی امزندگی بیاورم، دنیا به ذهنی مشکل با فرزندی نکرده خدایی اگر خواهد بود

 پذیرافانعط باید ما. هستند نادرستی هایحلراه هااین. است ارزشبی فرزند این زندگی چون شد،
 دهد،می رائها ما به زندگی آنچه برای باشیم قدردان باید ما. باشیم داشته استقامت باید بمانیم؛

تو » زیبایی خلاصه کرد:قید، بهف پولاک پل عزیزم، دوست که طورهمان. باشد که طریقی هر به

 « .توانی برای زندگی شرط تعیین کنینمی
ویم؛ گعنوان یک پزشک سخن میکنیم. من بهعنای آن صحبت میما اینجا درباره زندگی و م

توانم بگویم معنای زندگی چیست. علاوه بر این، چیزی شناس. البته من نمیعنوان یک عصببه
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 جشطرن استاد یک از تواننمی که طورهمان برای زندگی وجود ندارد« یک معنای واحد»به نام 
 خواهد نصورتتا به او «چیست؟ جهان در شطرنج حرکت نبهتری بگویید لطفاً استاد،»: پرسید
 یتموقع به چیز همه. ندارد وجود جهان در حرکت بهترین عنوانبه شطرنجی حرکت هیچ. خندید
 واحد یمعنا یک بنابراین،. دارد بستگی حریفش و بازیکن شخصیت و بازی، وضعیت خاص،
ارد، اما قانونی در این باره وجود دارد که ی نهایی برای زندگی وجود دمعنا یک البته. ندارد وجود

تر و فراگیرتر باشد، کمتر قابل کنم: هرچه معنای زندگی گستردهطور خلاصه میمن آن را این
کند و ذهن محدود ما قادر به درک کامل آن درک است و بیشتر از درک عقلانی ما فرار می

 .نخواهد بود
 آن اب شخصاً که لمسی قابل معنای ؟ ا در ارتباط استچگونه این معنای مطلق با معانی روزمره م

 . ستا ساده بسیار چیست ؟ کنم استخراج خاص موقعیت یک از کنممی سعی و شوممی مواجه
 حتی یا زاره صدها از فیلم این. هستید فیلم تماشای مشغول سینما در که کنید فکر زمانی به

 ها،صحنه این از یک هر ها،فریم این از یک هر. است شده تشکیل جداگانه فریم هامیلیون
 حال، معنای نهایی فیلم تا زمانی که بهرک کنید. باایند را آن توانیدمی که دارند خاصی معنای

تر، در شود. به عبارت دیگر، معنای نهایی، تصویر بزرگاید، برایتان آشکار نمیپایان آن نرسیده
با این ر شود که روی تخت مرگ خود قرار داریم. تواند زمانی برای ما آشکابهترین حالت می

توانستیم به آن دست یابیم، مگر اینکه در شد و ما هرگز نمیحال، این معنا هرگز محقق نمی
کردیم معنای هر صحنه و هر موقعیت را به بهترین شکل ممکن، با طول زندگی خود تلاش می

 دریابیمعتقاد خود، و ا آگاهیتوجه به دانش یا نادانی خود، با بهترین 

نیافتنی است، و  گیرد اما دستچیز را در بر میاین همان رابطه بین معنای نهایی که همه
طور که این معنا از طریق همان .در زندگی شخصی و خاص هر فرد است « دهی به معناشکل»

کورت  ونشناسانی چروان گیرد، مشابه نظریات گشتالتنگری شکل مییا کل« گشتالت»درک 
 «درمان گشتالت»این موضوع تقریباً هیچ ارتباطی با کافکا، ولفگانگ کوهلر و ماکس ورتهایمر، 

ی گشتالت شناسگذار روانگوید؛ خود ورتهایمر، بنیان)و من تنها کسی نیستم که این را می .  ندارد

 .نیز همین نظر را داشت(

ا را کند یا مت خاص که با ما صحبت میآمده از یک موقعیدستحال، لازم نیست این معنای به
کشد، چیزی بزرگ و عظیم باشد. من همچنان درباره گذرا بودن وجودمان صحبت به چالش می

ر های زودگذبه عبارت دیگر، در مورد ضرورت تحقق بخشیدن به این فرصتکنم؛ به عبارتی، می

 .های پرپیچ و خماز راهو موقتی برای یافتن معنا. همچنان در این موضوع هستم، هرچند 
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 انگیز باشد. اجازه دهید مثالیطور که گفتم، این معنا نباید به هیچ وجه بزرگ و شگفتهمان
مشخص از یک کتاب کوچک درباره معنای زندگی از اسقف جرج موزر نقل کنم. او درباره یک 

ی فدرال راز جمهو نشان شایستگیکند که چند سال پیش موفق به دریافت رفتگر صحبت می
های بازیهای خانگی، اسبابهای زباله و زبالهوجو در سطلآلمان شد. این رفتگر، با جست

کرد و سپس به کودکان نیازمند ها تعمیر میها را در شبکرد، آنشده را پیدا میدورریخته
 دبخشید. او با استفاده از استعدادش در کارهای دستی، موفق شد معنای دیگری به شغل خومی

 ر،تمهم همه از و موثر اجتماعی لحاظ به ادعا و فروتنانه، اما موثراضافه کند: مثالی ساده، بی

 .معنادار

توانیم از زندگی معنا کسب کنیم، بلکه از طریق تجربه نیست که می انجام کارما تنها از طریق 
م معنا توانیدن نیز میطور که قبلاً ذکر کردم، از طریق عشق ورزیهمانو ، کسی  کردن چیزی یا

شناختن و درک کردن یکتایی و خاص بودن آن فرد، همان  یا چیزی کردن تجربه یعنی بیابیم

 .معنای عشق ورزیدن به اوست

طور رسد؟ خب، من اینجا دوست دارم بهاما این موضوع در زندگی روزمره چگونه به نظر می
ای از یک زن وجود دارد که من نامه خاص دوباره درباره افراد مسن صحبت کنم. در مقابل

ساله خواهم شد. و برای من هر روز یک هدیه است، و باید  67روز آینده  04در »نویسد: می
انم به پارک توتوانم به آسمان نگاه کنم، میای شکرگزار بود. دکتر، ببینید، من میبرای هر هدیه

ام دعوت بعدازظهرها دوستانم را به خانه توانمتوانم با درختان صحبت کنم، میزیبا بنگرم، می
یشتر دانید چرا بکنم. گفتن بله به همه چیز، به همه چیز، این چیزی است که اهمیت دارد. آیا می

 توانم در ذهنم صحبتیابند؟ دکتر، من ناشنوا هستم. اما میمردم درک این موضوع را سخت می
پایان ها بیانم فکر کنم. و قدردانی من برای اینتوتوانم راه بروم. اما میسختی میکنم. من به

 « .است

دانست روزی از کلماتش استفاده ادعا. این زن اکنون از دنیا رفته است. او نمیای ساده و بینامه
 که رفتگر، آن مانند خواهم کرد. او هیچ آرزوی بزرگ و بلندی نداشت. اما این است زندگی

 .دشدن ماندگار موزر اسقف کتاب در خط ده و فدرال گیشایست نشان در تنها دستاوردهایش

دوست دارم دو یا سه جمله دیگر از نامه دوم بخوانم. این نامه از یک زندانی است که یک گروه 
عضو این  22اندازی کرده بود و اخیراً گزارش داد که از خودیاری درمانی در زندانی در فلوریدا راه

ب جرم شده است )و حتی او هم اکنون آزاد شده است(. این مرد گروه، تنها یک نفر دوباره مرتک
هفته در بخش آنکولوژی بستری بودم. یک آدنوم ریه در من  00من »اخیراً برای من نوشت: 
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او شغلی  «وقت در کنار اقیانوس پیدا کنم.تشخیص داده شد. خوشبختانه توانستم یک شغل نیمه
وب من از طلوع و غر»پیدا کرده بود. سپس نوشت:  شوی در یک رستوران ساحلیعنوان ظرفبه

 « !برم. زندگی چقدر زیباستآفتاب لذت می

 زندان یک در مرگ به نه این چیزی است که او نوشته، مردی که به مرگ محکوم شده است
 هک مردی اش،ریه سرطان دلیل به اش،سرطانی هایسلول دست به مرگ به بلکه فلوریدا، در

 « !زیباست چقدر زندگی»: نویسدمی او حال،بااین و. دارد قرار اشزندگی پایان در

تنها از طریق انجام یک کار یا تکمیل یک اثر، بلکه همچنین فهمید؟ نهاکنون، آیا منظورم را می
ت و از فرصتوانیم از زندگی معنا استخراج کنیم و از طریق تجربه کردن و عشق ورزیدن، می

اما این مرد آن را به شکل کلمات . این نظر من است، استفاده کنیم هایمان برای یافتن معنا
 .نوشته است

ت؛ گونه اسها اکنون به گوشت و خون تبدیل شده است. زندگی همینمعنای واقعی این حرف
 های واقعیهای واقعی از انسانها تجربهاین ها جملات توخالی و مفاهیم انتزاعی نیستنداین

 نویسدتی ناامیدکننده قرار دارد، و با این حال چنین می. او در وضعیهستند

 !کندپناه یک سرنوشت ناامیدانه شده است، و همچنان معنا پیدا میبانی بیقر او

سان توانیم از خود شاهدی بر آنچه انشدت تراژیک، ما میحتی در چنین موقعیتی با سرنوشتی به
 یروزیپ به را شخصی تراژدی یک توانیممی گر،دی عبارت به قادر به انجام آن است ارائه دهیم

 نفس نآخری تا و است پذیرامکان این. سازیم بدل دستاوردی به را انسانی رنج و کنیم تبدیل
 هک نامممی «معنا نظریه» را آن من که است چیزی آن جوهره این و. ماندمی باقی پذیرامکان

 ملع دارد، وجود مردم میان در امروزه که یقیعم خلا و معناییبی احساس علیه درمانی عنوانبه

 .کندمی

ی وسیلهشود، به خودی خود بهنظریه یا درس معنای زندگی که در لوگوتراپی مطرح می
 سانیک ما معلمان بلکه. دهمنمی تعلیم را آن هم من حتی ؛شودها آموزش داده نمیلوگوتراپیست

کسانی که . ما بیماران هستند؟ کسانی چه ما علمانم و. اندآموخته ما به را درس این که هستند
 .انداند و آن را تحمل کردهها را زیستهاین تجربه

ام سال رئیس یک بخش بیمارستان عصبی باشم. جوانانی را دیده 25ام که به مدت افتخار داشته
رفتند، یهایشان سرعت مکه یک هفته قبل در حال اسکی بودند، یک هفته قبل با موتورسیکلت

شناسم که یک هفته قبل در دیسکو و سپس در یک تصادف فلج شدند. دخترانی را می
تر ها در آینده بیشتر و بیشرقصیدند و سپس دچار التهاب نخاع یا تومور نخاعی شدند، و آنمی



 

       34  را بودنذفصل اول : معنای زندگی و مسئولیت در برابر گ
  

شتی ها چگونه با چنین سرنوناتوان خواهند شد و تا پایان عمرشان در بستر خواهند ماند. این که آن
ایم تهها یاد گرفها برایتان تعریف کنم. ما از آنتوانم ساعتدهند، میرو شده و آن را شکل میروبه

 .و اکنون سعی داریم آن را به شما انتقال دهیم
ن تنها اند. و ایهایشان را به دستاورد تبدیل کردهایم که چگونه رنجما از بیماران خود یاد گرفته
ستیم. ها ههای آنها و درسان بیاموزیم. ما فقط بازگوکننده تجربهچیزی است که باید به دیگر

خواهیم منتقل کنیم؛ این دانش از بیمارانمان به ما رسیده است. من این چیزی است که می
ه که چگونانگیز در حال رخ دادن است؛ اینام که در اینجا چیزی شگفتهمیشه احساس کرده

 .کنندرا در زندگی پیدا می های عظیم خود، معناافراد با رنج

د: پرسنآیند و میکنیم. مردم به ما میما در واقع هر روز در کار خود به همین مساله برخورد می
توانم معنایی در زندگی پیدا کنم، حتی اگر آیا زندگی من همچنان معنایی دارد؟ آیا همچنان می»

 .توانیدو پاسخ ما این است که، بله، می« در آستانه مرگ باشم؟

ترین و که همیشه، حتی در سختام: ایناین همان چیزی است که من از بیمارانم آموخته
ندگی تواند در زتوان آن را یافت. هر فردی میترین شرایط، معنایی وجود دارد که میناامیدکننده

آمدن  رخود مأموریتی برای معنا داشته باشد، حتی اگر این مأموریت چیزی نباشد جز تحمل و کنا

 .با شرایط سخت

ا در های بسیاری برای یافتن معنشود که فرصتاش نگاه کند، متوجه میهرکسی که به زندگی
 ها را ببیند یا درک کند. اما در لحظاتی کهاختیار داشته است، اما ممکن است نتوانسته باشد آن

ت شوند. این لحظار میتتر و روشنها برجستهشود، این فرصتفرد با بحران یا رنج روبرو می

 .ممکن است فرصتی برای یافتن معنا و تحول درونی فراهم کنند

ی نشان خوباجازه دهید یک داستان دیگر را بازگو کنم که به نظر من اهمیت معنا را در زندگی به
ام توانم معنایی برای زندگیآیا هنوز هم می»دهد. مردی که در حال مرگ بود، از من پرسید: می
آیا »او به شدت بیمار بود و عمر کوتاهی برایش باقی مانده بود. من از او پرسیدم: « ا کنم؟پید

مل گفت: او بعد از تأ« کسی در زندگی تو وجود دارد که بتواند از رنج تو یاد بگیرد و الهام بگیرد؟
اد شوم، ییکه من چگونه با رنج خود روبرو متوانند از دیدن اینام و دوستانم میبله، خانواده»

 « .بگیرند

اش پیدا کرد؛ او فهمید که حتی در شرایط سخت، در آن لحظه، او معنای جدیدی برای زندگی
تواند ارزشمند و معنادار باشد. این درس از تجربه زندگی او نشأت گرفته بود و او اش میزندگی

 .توانست در روزهای آخر عمرش، با آرامش بیشتری زندگی کند
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فرد فرد بهید در نظر داشته باشیم که معنای زندگی همواره به شرایط خاص و منحصربنابراین، با
توان یک معنای کلی و ثابت برای زندگی تعیین کرد. بلکه هر فرد باید گاه نمیبستگی دارد. هیچ

تواند از طریق ها و شرایط خاص خود پیدا کند. این معنا میمعنای خود را بر اساس موقعیت

 .های کوچک زندگی به دست آیدکار و حتی تجربه عشق، رنج،

به همین دلیل است که ما باید به لحظات زندگی توجه کنیم و به دنبال معنا در هر لحظه باشیم. 
این معنا ممکن است از طرق مختلفی ظاهر شود، و اگر ما ذهن و قلب خود را باز نگه داریم، 

 .د را به شکلی معنادارتر پیش ببریمتوانیم این معنا را پیدا کنیم و زندگی خومی

بنابراین، باید توجه داشته باشیم که معنای زندگی نه تنها از طریق دستاوردهای بزرگ و کارهای 
ظاهر ترین و شاید بهترین لحظات، در کوچکآید، بلکه حتی در سادهقابل توجه به دست می

ر کن است در انجام یک کار ساده، یا دها نیز نهفته است. معنای زندگی ممترین تجربهاهمیتبی
ای کوتاه از تأمل و لذت بردن از زیبایی طبیعی پیدا مراقبت از فردی دیگر، یا حتی در لحظه

 .شود

پذیری و آمادگی برای پذیرش معنا در هر لحظه از زندگی، خواهم تأکید کنم که این انعطافمی
یک درس بزرگ است که از بیماران خود کلید یافتن رضایت درونی و غلبه بر رنج است. این 

 اشدب داشته معنا تواندمی همچنان زندگی رنج، اوج در و سخت شرایط در حتی کهاین امآموخته

 .بدهد را دادن ادامه برای لازم نیروی ما به تواندمی معنا این و

شخص م این چیزی است که باید همیشه به خاطر داشته باشیم: زندگی ما به خودی خود معنای
ای ندارد؛ این ما هستیم که باید معنا را در آن بیابیم، و این معنا بستگی به شدهتعیینو ازپیش

 .شویم، داردای که با شرایط مختلف زندگی مواجه میهای ما و به شیوهانتخاب

ی گام که معنای زندام به این نتیجه رسیدهی خودم، از کار با بیماران، و از زندگیمن از تجربه
ه همین انگیز آشکار شود. بترین لحظات نیز به شکلی شگفتترین و تاریکتواند در سختمی

های جدید برای یافتن معنا باز نگه دلیل است که همیشه باید چشم و دل خود را به روی فرصت
ی هاتواند در هر لحظه متفاوت باشد و از راهطور که قبلاً نیز گفتم، این معنا میداریم. همان

 .مختلفی به سراغ ما بیاید

 برای ا،معن یافتن برای فرصتی زندگی، با تمام گذرا بودنش، همچنان یک فرصت بزرگ است
 به که است چیزی این. کندمی کمک دیگران و ما به که کارهایی انجام برای و ورزیدن، عشق

 .بخشدمی اهمیت و ارزش مانزندگی به و دهدمی قدرت ما
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که زندگی، هرچند سخت و دشوار ام: اینها آموختهاست که من در طول سالو این همان چیزی 
ماده معنا نیست، اگر ما آای در زندگی بیباشد، همواره فرصتی برای معنا و رشد است. هیچ لحظه

ف کرد توان معنا را کشباشیم که معنای آن را پیدا کنیم. حتی در آخرین لحظات زندگی نیز می

 .از زندگی بهره برد و با آرامش و رضایت به پایان رساندو به این ترتیب، 

 ایده کی عنوانبه فقط نه به همین دلیل است که من به اهمیت یافتن معنا در زندگی باور دارم
 در توانیمیم ما از هرکدام که است چیزی این. انسانی عمیق واقعیت یک عنوانبه بلکه فلسفی،
 در و بپذیریم را آن که باشیم آماده و آگاه کافی اندازه به اگر آوریم، دست به خودمان زندگی

 باشیم. آن جستجوی
در  «توانیم از کسی انتظار قهرمانی داشته باشیم؟این قهرمانی است، و چگونه می»شاید بگویید: 

تواند از دیگری انتظار قهرمانی داشته باشد یا آن را درخواست کند. قهرمانی کس نمیواقع، هیچ
توانیم انجام دهیم، این است که توانیم بخواهیم. اما آنچه میست که تنها از خودمان میچیزی ا

توان یدهند چگونه مبخش اشاره کنیم؛ کسانی که به ما نشان میها و الگوهای الهامبه این نمونه
د سال نها را برایتان مطرح کنم: چها کنار آمد. حال بگذارید یکی از این نمونهها و رنجبا سختی

ای برایم فرستاد. این جوان که نامش جری لانگ است، ای تصویری از روزنامهپیش، فردی مقاله
اش را با من در میان خواست تجربهی من را خوانده بود و میانسان در جستجوی معناکتاب 

 .بگذارد

و از سالگی، او در یک حادثه غواصی گردنش شکست و از آن زمان تا کنون، در خانه  07در 
 تواند با یک چوبتواند سرش را حرکت دهد. او میگردن به پایین فلج شده است. او فقط می

نجام تواند ادهد، تایپ کند. با حرکتی خاص که همچنان میهایش قرار میکوچک که بین دندان
 که او را به دانشگاه تگزاسکندای را فعال میدهد، با تکان دادن شانه چپش، سیستم ارتباطی

وری تواند به صورت حضکند؛ دانشگاهی که تنها چند مایل با او فاصله دارد اما او نمیمتصل می
 .در آن شرکت کند

کند و دهد، مقالات امتحانی ارسال میکند، ارائه میطور فعال در سمینارها شرکت میاو به
با چوب بین  طور که اوها به این دلیل است که، همانخواند. و همه اینشناسی میروان

تواند تأیید کند آنچه را که من در کتابم درباره یافتن معنا، حتی در نویسد، او میهایش میدندان
شناسی خواهد به دیگران کمک کند. به همین دلیل است که او روانگویم، و او میرنج، می

ا ک خواهد کرد تکند، در نهایت به او کمخواند و معتقد است که تمام رنجی که او تجربه میمی

 .شناسی بهتری شودمشاور روان
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من زندگی خود را مملو از معنا و »در نامه دیگری که او نوشت، دقیقاً به این کلمات اشاره کرد: 
 پایین به گردن از اما ساله است 24 اکنون او ای زیبا و جوان دارداین فرد چهره« بینم.هدف می

کیلوگرم است.  32 حدود تنها مرد این وزن. ستا آویزان سرش از که است اسکلت یک فقط

 !ام... و او پر از روحیه استام هرگز چنین چیزی ندیدهایباورکردنی نیست. در تمام دوران حرفه

یک سال پیش، در دانشگاه رگنسبورگ، در جریان سومین کنگره جهانی لوگوتراپی، جری لانگ 
اش سخنرانی کرد. عنوان سخنرانی او یصورت حضوری ملاقات کردم. او درباره زندگرا به

 فادهاست آن از ندرتبه اما ام،کرده ابداع را آن من که اصطلاحی بود« قدرت سرکش روح انسانی»
 نسانیا روح سرکش قدرت او! است واقعیت این اما رسدمی نظر به احساسی بسیار زیرا کنممی

 .کندمی زندگی و دهدمی نشان را

به من نوشت، گفت که مشاوره خود را آغاز کرده است. در چندین بیمارستان  ای کهدر آخرین نامه
دهد. و در پایان نامه، او با افتخار در تگزاس، او به افراد بسیار بیمار یا در حال مرگ مشاوره می

اش، گیری دست یافته است. اما در آخرین جمله نامههای چشمگوید که در این کار به موفقیتمی

کنیم،  ها بسندهها نباید نقطه پایانی باشند که به آنموفقیت"نویسد: فتخار، با فروتنی میجای ابه

 ".تر استفاده کنیمهای بزرگعنوان سکویی برای پیشرفتها بهبلکه باید از آن

طور خلاصه، آیا شما معتقدید که رنج آقای فرانکل، به»ها و آقایان، شاید اکنون بپرسید: خانم
 هرگز ین نیستچن« توانیم معنایی در زندگی پیدا کنیم مگر اینکه رنج بکشیم؟و ما نمی معنا دارد

 که اردد معنی صورتی در فقط قهرمانی. بود خواهد مازوخیسم نوعی این! امنگفته چیزی چنین
 انجام را کار این باید ببریم، بین از را رنج منبع توانیممی که زمانی تا. باشد ناپذیراجتناب رنج

 فرایند یک اگر. شود انجام عمل باید است، جراحی قابل همچنان و است سرطان اگر. دهیم
درمانی، در صورت امکان باید با داروهای هدفمند یا روان باشد، نوروز یا پریشیروان مانند روانی

و اگر رنج دارای یک علت اجتماعی یا یک معضل سیاسی باشد، باید به  و ضرورت، درمان شود
یم، باید محض اینکه بتوانتوانیم و بههرحال، تا زمانی که میی مجاز اقدام سیاسی کنیم. بهشکل

 .علت رنج را از بین ببریم

رای گویم، و بگویم که رنج برای یافتن معنا و تحقق آن ضروری است. بلکه آنچه میمن نمی
ن است، آور نیز ممکط رنجکنم، این است که تحقق معنا حتی در مواجهه با شرایهمیشه تأکید می

البته تنها زمانی که این رنج به هیچ شکل دیگری قابل رفع نباشد. به عبارت دیگر، اولویت با 
تغییر شرایط و مداخله فعال است؛ اما هنگامی که این امکان وجود ندارد، برتری اخلاقی در 

نا بیابد و رنج، فرصتی برای معیابد که فرد بتواند در میان ها به این تغییر میمراتب ارزشسلسله
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ن ترین شرایط و حتی تا آخریآن را محقق کند. زندگی حتی در شدیدترین حالات رنج، در تاریک

 .تواند همچنان سرشار از معنا باشدلحظات پیش از مرگ، می

ها چیزهایی خواهم تأکید کنم که اینقبل از اینکه یک مثال خاص از این مسئله به شما بدهم، می
ها ها برخورد کرده باشیم. اینبار به آنها را اختراع کرده باشیم یا تنها یکیستند که ما آنن

 توانایی اینکه مثال، برای اندها اثبات شدهصورت تجربی در آزمونمسائلی هستند که دقیقاً به
 مزمن طشرای در یا هستند مرگ آستانه در که افرادی در معنا، هایفرصت شناسایی معنا، یافتن

 کن، صبر»: ویدبگ فرد که توانایی این بنابراین،. است بیشتر عادی افراد به نسبت دارند، قرار رنج
نگرش  یقطر از فقط شاید و شکلی، به توانممی من و بیفتد اتفاق اینجا است ممکن چیزی

 واقع در «ها واقعاً به چه چیزی قادرندهایی دارم، اینکه انسانخودم، نشان دهم که چه توانایی
 در ویژهبه و رنج شدید شرایط در سن، افزایش با هاییامکان چنین به حساسیت. یابدمی افزایش

 .یابدمی افزایش است، آگاه آن از فرد که مرگ، با مواجهه

این  .بهتر توضیح دهم ام، ای که چندین دهه پیش دریافت کردهاجازه دهید این مسئله را با نامه
 امیزندگ»است که اندکی قبل از مرگش به دلیل سل شدید، برای من نوشت: نامه از حسابداری 

حسابدار  کیعنوان بودم به دیوحشتناک مف یطرزکه به یپربارتر بوده است؟ در زمان یدر چه زمان
 یذهن راز نظکه  ریاخ یهاسال نیدر ا اینداشتم؟  یخودم زمان یداشتم که برا تیقدر مسئولو آن

ای که برای غلبه بر ترس از مرگ داشتم، که مرا حتی مبارزهبودم؟  ریدرگ با هزاران مشکل
شدت عذاب داد و دنبال کرد، حتی این مبارزه نیز به نظرم ارزشمندتر از یک دوجین ترازنامه به

 « .است، مهم نیست چقدر دقیق باشند

یمارانمان ا یکی از بوگویی را که بشاید بتوانم گفت هاست.ارزش از یمراتب واقعسلسله کی نیا
ساله بود، برایتان بخوانم. او مبتلا به سرطان متاستاتیک بود و  60کنم ضبط شده و فکر می

عمومی  کلینیکوگو در سالن سخنرانی پلیزودی از دنیا خواهد رفت. این گفتدانست که بهمی

 .وین انجام شد

نید، چه نظری درباره آن دارید؟ کوقتی امروز به گذشته زندگی طولانی خود نگاه می :فرانکل

 آیا زندگی خوبی داشتید؟

اید از ام خوب بود و بآه، بله، پروفسور. باید بگویم که زندگی خوبی داشتم. واقعاً زندگی :بیمار

از این  ها رفتم وگزار باشم. به تئاتر رفتم، به کنسرتخداوند برای تمام آنچه به من داد، سپاس
کردم و ای در پراگ کار میعنوان خدمتکار در خانوادهها بهن برای سالدانید، مدست کارها. می
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بردند. و باید بگویم که برای تمام این چیزهای زیبا بسیار ها میها مرا با خود به کنسرتگاهی آن

 ...گزارمسپاس

 واهدبه پایان خ همه اینهاکنید. اما شما درباره چنین تجربیات خوشایندی صحبت می :فرانکل

 طور نیست؟رسید، این

 .به پایان خواهد رسید همه اینها ای عمیق( بله، بله،)با اندیشه :بیمار

وقتی  کنیداین احساس چگونه است؟ لطفاً آن را برای من توصیف کنید. آیا فکر می :فرانکل

ز ا و دشوناید، از جهان محو میانگیزی که تجربه کردهافتد، تمام چیزهای شگفتاین اتفاق می
 روند؟بین می

 ...امانگیزی که تجربه کردهتر( این چیزهای شگفتای عمیق)با اندیشه :بیمار

ین از ب را ایدگویید تجربه کردهای که شما میتواند شادیآیا کسی میبه من بگویید، :فرانکل

 ؟نابود کند تواند آن را ببرد؟ آیا کسی می

 .تواند آن را از بین ببردکس نمیهیچگویید، پروفسور، نه، شما درست می :بیمار

و اید، محرو شدهها روبههایی را که در زندگی خود با آنتواند مهربانییا آیا کسی می :فرانکل

 کند؟

 !تواندکس نمی)با هوشیاری بیشتر( نه، هیچ :بیمار

 .یرداز شما بگاید، اید و به آن نائل شدهتواند آنچه را که به دست آوردهکس نمیو هیچ :فرانکل

 .تواند آن را از بین ببردکس نمیگویید، هیچشما درست می :بیمار

آیا  اید، از شما بگیرد؟تواند آنچه را که با شجاعت و جرأت تحمل کردهیا آیا کسی می: فرانکل

اید و آن را اید، درو کردهای که آن را نجات دادهها را از گذشته، گذشتهتواند همه اینکسی می
 اید، بردارد؟فظ کردهح

تواند این کار را بکند. کس نمینه، هیچ»گوید: افتد و میدر این لحظه بیمار به گریه می
ام. اما تلاش کردم تا درست است، من خیلی رنج کشیده»گوید: پس از مدتی می« کس.هیچ
جازات یک م ، پروفسور؟ من معتقدم که رنجدیشویمتوجه م ایآزندگی را تحمل کنم.  ه هایضرب

 « .است، چون به خدا ایمان دارم

خواسته باشد ببیند که چگونه این او اما آیا ممکن است رنج هم یک آزمایش باشد؟ آیا  :فرانکل

بله، او آن را با شجاعت »کنید؟ و در نهایت شاید مجبور بوده اعتراف کند: رنج را تحمل می
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هایی تواند چنین دستاوردشما آیا کسی میو اکنون به من بگویید، به نظر « تحمل کرده است.
 را از بین ببرد؟

 .تواندکس نمینه، هیچ :بیمار

 طور نیست؟مانند، اینها باقی میآن :فرانکل

 .مانندمطمئناً باقی می: بیمار

ه از زندگی اید، بلکببینید، شما تنها به دستاوردهای بسیاری در زندگی خود نائل نشده :فرانکل

اید. و به همین دلیل است که شما به الگوی رفتاری ز به بهترین نحو استفاده کردهو رنج خود نی
توانند که می میگویم کیشما تبر یاتاقهم مارانیمن به باید. برای بیماران این بخش تبدیل شده

 .عنوان الگوی خود در نظر بگیرندشما را به

های من قبل از آن رخ نداده بود. نرانییک از سخو در آن لحظه، چیزی اتفاق افتاد که در هیچ
د، ببینی»طور خودجوش شروع به تشویق کردند. نفر بودند، به 222حدود  کهتمام دانشجویان، 

تان این تشویق برای شماست، برای زندگی شما که یک دستاورد بزرگ بود. شما باید به زندگی
توانم بگویم افتخار کنند؟ تنها چیزی که میشان توانند به زندگیافتخار کنید. و چند نفر واقعاً می

 «.ندک حذف جهان از تواندنمی کسهیچ که یادبودی این است که زندگی شما یک یادبود است

آرامی از سالن سخنرانی خارج شد. او یک هفته بعد درگذشت. او مانند ایوب، با آن زن مسن به
افسرده نبود. برعکس، او احساس غرور اش، دیگر ، درگذشت. و در هفته آخر زندگیپربارعمری 

وگوی ما به او نشان داده بود که حتی زندگی خودش نیز تا آخرین لحظه کرد. ظاهراً گفتمی
اش فایده بودن زندگیدارای معنا بوده است. پیش از آن، این زن مسن افسرده بود و از احساس بی

 .بردرنج می

اند: شده طور دقیق ثبتبه دکتر معالجش گفت، به آخرین کلماتی که او در تاریخچه پزشکی خود
زندگی من یک یادبود است، همان چیزی که پروفسور در مقابل همه دانشجویان در سالن »

 « .بزرگ سخنرانی گفت. پس زندگی من بیهوده نبود

واضع در ت توانید با احترام وها، تنها میتوانید این چیزها را بسازید. با شنیدن این داستانشما نمی

 .اند، سر تعظیم فرود آوریدها از سر گذراندهبرابر چنین افرادی و آنچه که آن

میرد و موضوع گذرا بودن وجود و اکنون یک پرسش آخر باقی مانده است: وقتی فردی دیگر می
افتد؟ یک اورولوژیست معروف آمریکایی که ریاست شود، چه اتفاقی میانسانی دیگری مطرح می

شناسی در مراحل پایانی زندگی، یعنی در میان جهانی در مونترال را درباره روانیک کنگره 
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پایان زندگی همواره زمانی »بار نوشت: افرادی که در حال مرگ هستند، برعهده داشت، یک
ست. این درست ا .«است  اشنظیر برای بیمار و خانوادهفردی بیاست برای رشد شخصی و بین

 .ها تحمیل کرده، رشد درونی پیدا کنندنجی که تجربه مرگ عزیزانشان به آنتوانند از رها میآن

های من آمده، ممکن است این مسئله را تأیید کند. افراد زیادی داستان زیر که در یکی از کتاب
ها کمک کرده است، زمانی که خودشان در اند که این داستان به آناند و گفتهپیش من آمده

اند. این داستان درباره یک پزشک سالخورده است، این پزشک عمومی گرفته شرایط مشابهی قرار
توانست بر مرگ همسرش، که بیش از هر چیز دیگری او را که به من مراجعه کرد، زیرا نمی

توانید به من کمک کنید. دانم، شما هم نمیمی»دوست داشت، غلبه کند. او به من گفت: 
خواستم با شما صحبت م برای خودم نسخه بنویسم. فقط میتوانبخش؟ خودم میداروهای آرام

 «.کنم
جای بگویید ببینم، اگر شما به»توانستم به او بگویم؟ تنها از او پرسیدم: من چه چیزی می

شد، ام وحشتناک میبرای همسر بیچاره»و او گفت: « افتاد؟همسرتان مرده بودید، چه اتفاقی می
ر عزیز، ببینید، دکت»ای نداشتم جز اینکه بگویم: راین، من چارهو بناب« کشید!او چقدر رنج می

همسرتان از این رنج در امان مانده است. اما باید بپذیرید که این شما هستید که او را از این رنج 

 « .اید، زیرا شما باید این رنج را بر دوش بگیریدنجات داده
این مرد در رنج و اندوه خود، معنای در آن لحظه، یک انقلاب کوپرنیکی رخ داد. ناگهان، 

داد که از همسرش بیشتر زندگی ای را که به همسرش مدیون بود، دید. او ترجیح میفداکاری

 .کند و برای او سوگواری کند، تا اینکه برعکس اتفاق بیفتد

. درک کنید وگویی است کاملاً بداهه، مانند یک دیالوگ سقراطی، اگر بخواهیدبینید، این گفتمی
توانند چنین کاری انجام دهند. در مقابل من گزارشی از دکتر الیزابت لوکاس اما دیگران نیز می

یکی  کند و درقرار دارد. او یک لوگوتراپیست است که مرکز درمانی بزرگی در مونیخ را اداره می

 *.هایش و بعدها در کتابی به این موضوع پرداخته استاز سخنرانی

ک پزشها قبلاً به شش روانطور ویژه به ملاقات من در مونیخ آمدند. آنیک زوج سوئیسی به
نتیجه. یک سال پیش، این زوج تنها پسرشان )که وارث سوئیسی مراجعه کرده بودند، اما بی

شان بود( را در یک تصادف رانندگی از دست داده بودند. از آن زمان، شوهر به حالتی از مزرعه
رد. ککس صحبت نمید، مزرعه را به حال خود رها کرده بود و با هیچانفعال کامل فرو رفته بو

روی وبه. او رود را بکشدخمعناست و شاید بهتر باشد گفت که دیگر همه چیز بیگاهی فقط می

 .احساس نشسته بودمن با صورتی سنگی و بی
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ید: او پرسدانست که هیچ چیزی جز یک چیز به او نفوذ نخواهد کرد. پس از دکتر لوکاس می
توانستید کاری برای پسرتان انجام دهید، آیا حاضر بودید آن را انجام به من بگویید، اگر می»

 «.دادممن هر کاری برای او انجام می»مرد سرش را بالا آورد و سر تکان داد: « دهید؟

هد. تواند برای او انجام دکس جز شما نمیکاری وجود دارد که هیچ»دکتر لوکاس ادامه داد: 
اید، ببینید، تا به حال، مرگ پسرتان تنها بدبختی به ارمغان آورده است. شما از درد بیمار شده

خوبی که  آرزوهایحال خود رها شده و همسرتان در ناامیدی فرو رفته است. تمام مزرعه به
خواست در زندگی انجام دهد، با مرگ او متوقف شده است، مگر اینکه چیزی خوب پسرتان می

او به  . شدهبازنگرییی مرگ او بیرون بیاید. چیزی که زندگی و مرگ او را معنادار کند، معنا از

 « .پدرش مثلاً این امید است که کسی بتواند این کار خوب را به جای او ادامه دهد

ن چیزی تواچگونه می"چشمان مرد پر از اشک شد. با صدایی آرام پرسید: »دکتر لوکاس نوشت: 
داد. دکتر لوکاس اما او باید خودش به این پرسش پاسخ می« "گ او به وجود آورد؟خوب از مر

خود  بیایید تصور کنیم که شما زمین»توانست او را در مسیر درست هدایت کند و گفت: فقط می
د به هرکسی توانیتان را به روی گردشگران یا نیازمندان باز کنید. شما میرا دوباره آباد کنید و خانه

است.  این در یادبود پسرم"آید، بگویید: تان از کجا میپرسد که مهربانیبا تعجب از شما می که

 « ".خواهم مردم او را با شادی و قدردانی به یاد بیاورنداو در سن جوانی از دنیا رفت، اما من می

ر دبا شنیدن این کلمات از دکتر لوکاس، برای اولین بار در یک سال گذشته، مرد سرش را 
شدت گریه کرد، نیم ساعت تمام. سپس بلند شد و به همسرش کمک کرد دستانش گرفت و به

 « .ایمبیا برویم خانه. ما خیلی چیزها را نادیده گرفته»را بپوشد. به او گفت:  شتتا کُ

این مرد به زندگی بازگردانده شد. این داستان یک جلسه مشاوره لوگوتراپی است، یک جلسه 

 .فرد بین دکتر الیزابت لوکاس و این پدربهوگوی منحصر، یک گفتفردبهمنحصر

م که کارایی کنیای زندگی میما در جامعه»و اکنون، بازگردیم به مسئله گذرا بودن. شاید بگویید: 
ان ام به شما نشمن سعی کرده« طلبد، نه معنای زندگی و نه ارزش زندگی.و مفید بودن را می

 اکنون. نفس آخرین تا تا جایی که ممکن است، غیرشرطی استدهم که معنای زندگی، 
 مسئله دو این) است غیرشرطی اندازه همان به نیز انسان یک ارزش که دهم نشان خواهممی
 و کارایی به که معنا این به است غیرشرطی انسان یک ارزش(. کنندمی حرکت هم موازات به

 ،ستا انسانی کرامت این بلکه. نیست وابسته گذشته، در چه حاضر حال در چه او، بودن مفید
سان. این کرامت بر اساس مفید بودن فرد در حال حاضر از نظر ان یک غیرشرطی ارزش این

های گذشته است که او خلق کرده و به جهان اجتماعی یا عملکردی نیست، بلکه بر اساس ارزش
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اش؛ این آخرین لحظه زندگی ماند تاآورده و محقق کرده است. و این کرامت با او باقی می
تواند آن را از او بگیرد. البته، این موضوع درک آن کس نمینابودی است و هیچکرامت غیرقابل

پرستد، محور است و به همان ترتیب، جوانی را می را برای ما در دنیای امروزی که عملکرد
یگر ر نیست و ممکن است دکند. چنین افرادی معمولاً به پیرمردی که دیگر قادر به کاسخت می

یمی به بهداشتی عظ-کنند؛ که البته این دیدگاه خطرات روانیمفید نباشد، با تحقیر نگاه می
شانس باشد. خوب، او در ته همراه دارد. تصور کنید که چنین فردی خود پیر شود، اگر خوش

ای ندارم، هیچ فایده من»گوید: شود، زیرا با خود میارزشی له میلیست است، زیر بار احساس بی
او در معرض خودکشی قرار دارد، زیرا عزت « تواند همچنان معنا داشته باشد؟ام میچطور زندگی

 .نفس خود را نیز از دست داده است

و ، اندوضع دچار شده نیخودشان، به ا یتنها به خاطر تناقض شخص یافراد نیاما در واقع، چن
کر باید از این تناقض متش نباشند که در زمان هیتلر اجرا شد اگر طرفدار اقداماتی مانند اتانازی

ا عقیم ی ،دمانس . زیرا در این حالت، تمام افراد مسن، تمام کسانی که از نظر ذهنی ناتوانباشند
بود.  ارزش خواهدها بیها، زندگی آنمراتب ارزشهستند، باید نابود شوند، زیرا طبق این سلسله

دانم! زمان زیادی را صرف کردم تا با قرار همه چیز را درباره اتانازی میها و آقایان، من خانم
دادن جان خود در خطر، برنامه اتانازی آقای هیتلر را همراه با پروفسور اتو پوتزل، کاندیدای حزب 

کرد، خراب کنم. ما با هم موفق شدیم اتانازی را در صدها مورد نازی، که با من همراهی می
ان یک ارزش عنوکنند و کرامت انسانی را بهگونه فکر میاین حال، کسانی که این خراب کنیم. با

خدایان  ای را کهشناسند، بلکه فقط مفید بودن برای جامعهمطلق و غیرشرطی به رسمیت نمی
 زمان در یحت بلکه شوند، پیر وقتی آینده در تنهانه افراد این نهندپرستد، ارج میدروغین را می

 .کنند حمایت اتانازی از باید واقع درینها طرفدار و زیرا هستند، خطر در نیز حال

یک فرد سالخورده حتی نیازی به ترحم ندارد. جوانان باید به پیرها حسرت بخورند! چرا؟ چون 
لی خی»گوید: می فرد سالخورده اما،  دارند زیادی هایکنند که در آینده فرصتجوانان فکر می

ای نامعلوم، ها نه در آیندههایم را دارم و این واقعیتت ندارم؛ من واقعیتممنون، اما من فرص
 « .ها را از من بگیردتواند آنکس نمیام، وجود دارند. و هیچای که زندگی کردهبلکه در گذشته

رد وقتی از این دریچه می نگگردیم. یک فرد مسن به همین ترتیب، به نقطه آغازین خود بازمی
صورت بالقوه داند که معنای زندگی بهداند چه چیزی اهمیت دارد. او میند، میکفکر می و

صورت بالقوه غیرشرطی است. چنین فردی مانند کسی غیرشرطی است و ارزش یک انسان نیز به
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ایستد. برخی افراد هر روز یک صفحه از تقویم است که در مقابل تقویم خود بر روی دیوار می
ر روز شود، زیرا هتر میروز نازککنند که چگونه تقویم روزبهرت تماشا میکنند و با حسجدا می

 .گذردشان نیز میگذرد، زندگیکه می
ند، ک، شبیه به فردی است که هر روز یک صفحه از تقویم جدا میدر ذهن دارم ی که مناما فرد

 آن در که آنچه بارهدر هایییادداشت نویسدهایی در پشت آن میگرداند و یادداشتآن را برمی
 شجاعت با را چیزی چه شاید یا کرده خلق چیزی چه کرده، تجربه را چیزی چه داده، انجام روز

 مسن، فرد یک مانند درست گذاردمی کنار را هایادداشت آن غرور، با او و. است کرده تحمل

 .کنممی تشکر تانتوجه برای شما از و دهممی انجام اکنون من که گونههمان درست
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